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مقدمه

ــودک در  ــت ک ــدن تربی ــه‌ی آسانترش ــوژی، فرضی ــم و تکنول ــزون عل ــترش روزاف ــم گس ــروزه علی‌رغ ام

ــری  ــی و تصوی ــی، صوت ــه اســت و در هجــوم داده‌هــای متن ــگ باخت ــن پیشــرفت‌ها، رن ســایه‌ی ای

و همه‌گیــری شــبکه‌های مجــازی، آنچــه ســهل‌الوصولتر از قبــل شــد، آســیب‌های اجتماعــی و 

ــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار. ــود و ن اختــالات روانــی متعــدد ب

ــه  ــر از همیش ــود، تنهات ــودک خ ــدن ک ــیر پروران ــن در مس ــی، والدی ــن جهان ــده‌ی آنلای ــن دهک در ای

ــه  ــد و ن ــاق می‌افت ــی اتف ــات به‌خوب ــال تجربی ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتق هســتند. دیگــر ن

ــاری  ــده ی ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب زمین‌ه

دهنــد. همــه‌ی آنچــه روزی گمــان می‌رفــت کــه بــرای تســهیل زندگــی آمــده اســت، اکنــون در مقابــل 

کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی اســت؛ از 

تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه ایــن 

ــر،  ــه مهم‌ت ــدون نظــارت و از هم ــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، ب ــه دســت می‌گی ــی را ب نقــش حیات

ــر  ــان هســتیم، از ســوی دیگ ــر مشــغله‌های مجــازی خودم ــا از ســویی درگی ــب. حــال م ــدون رقی ب

آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن تهدیــدات هســتند.
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ــد  ــی ســالم برخــوردار نباشــد، نمی‌توان ــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌های ــر جامع ــه ه مبرهــن اســت ک

ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت کــه فــارغ از 

تأثیــر خانــواده بــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و کــودک آداب‌ورســوم، 

نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی را از والدیــن می‌آمــوزد. 

ــود را  ــوه خ ــای بالق ــا توانایی‌ه ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح خان

شناســایی کننــد و به‌عنــوان افــراد بالــغ، نقش‌هــای ســودمندی را در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا 

در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر اســت. در چنیــن شــرایطی و بــرای 

ــرای  ــی ب ــی و سیاس ــای اجتماع ــد نظام‌ه ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم مص

ــن،  ــه والدی ــروری ب ــای فرزندپ ــا شــامل آموزش‌ه ــن گام‌ه ــد. ای ــی بردارن ــن گام‌های ــوزش والدی آم

تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، ایجــاد زیرســاخت‌های محلــی، تقویــت 

آمــوزش رســمی و ... اســت.

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان جامعــه و 

به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها در بســیاری از 

کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمین حفــظ و ارتقای ســامتِ 

ــدازی  ــا راه‌ان ــز ب ــران نی ــهرداری ته ــر ش ــال حاض ــوند. در ح ــوب می‌ش ــه محس ــهروندان آن جامع ش

ــامت )در  ــای س ــق( و خانه‌ه ــطح مناط ــامت )در س ــتاد(، ادارات س ــطح س ــامت )در س اداره کل س

ســطح محــات(، قدم‌هــای اساســی و زیربنایــی را به‌منظــور ارتقــای ســطح ســامت شــهروندان بــه 

ــی  ــف آموزش ــای مختل ــرای ویژه‌برنامه‌ه ــت. اج ــته اس ــی آن برداش ــی و روان ــاد اجتماع ــژه در ابع وی

ســامت‌محور، ارائــه‌ی خدمــات مشــاوره و روانشناســی، تشــکیل کانون‌هــای اجتماع‌محــور و جــذب 

ــن راســتا در حــال اجــرا  ــه در ای ــی اســت ک ــه‌ای از اقدامات ــی، نمون ــی و غیردولت همکاری‌هــای دولت

ــا توجــه بــه گســترش آســیب‌های اجتماعــی و ضــرورت آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه  می‌باشــد. ب

کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از رفتارهــای پرخطر، اداره کل ســامت شــهرداری شــهر تهران 

نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آمــوزش مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در 

ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه اقــدام نمــوده اســت.
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فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت تــا 

در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و مهارت‌هــای 

اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات اجتماعــی خــود 

بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول علمــی و روانشناســی 

ــر و ســریعتر  ــری بهت ــرای یادگی ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوعــی ب طراحــی و فضاســازی شــده و ب

تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجــرب، کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا 

مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان انجــام می‌گیــرد. مربیــان در ایــن 

مراکــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای مختلــف نظیــر بــازی، نمایــش، 

ــه  ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه ــث و گفت‌وگ ــکار، بح ــارش اف ــی، ب ــعر، قصه‌گوی ــی، ش نقاش

ــد. ــروه هــدف آمــوزش می‌دهن گ

ــد  ــار از خدمــات مراکــز فرآمــوز بهره‌من ــده یــک ب ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه اینکــه عمدت ــا توجــه ب ــذا ب ل

ــان جهــت پایدارســازی و  ــه گروه‌هــای هــدف و والدیــن آن می‌گردنــد، ضــرورت تــداوم آموزش‌هــا ب

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای اثربخش

از ایــن‌رو بــر آن شــدیم تــا بــا تدویــن محتــوای ســاده، کاربــردی، علمــی و مخاطب‌پســند، بتوانیــم 

ــه  ــن شــکل ک ــه ای ــم؛ ب ــواده بازطراحــی کنی ــط خان ــواده و محی ــرای خان فعالیت‌هــای فرآمــوزی را ب

ــا  والدیــن بتواننــد بــا کمتریــن ابــزار موردنیــاز و صــرفِ وقــت اندکــی، فعالیت‌هــای هدفمنــدی را ب

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــه اث ــد و چه‌بســا ک ــدان خــود کار کنن فرزن

بدیــن منظــور بــرای هــر مرکــز فرآمــوز، ســه جلــد کتــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛ کتــاب 

ویــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش ویــژه کــه بــه تعریــف، تبییــن، سبب‌شناســی 

ــارت در  ــای مه ــای ارتق ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض و مؤلفه‌ه

والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک کــه حــاوی مطالبــی در 

خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کاربــردی پــرورش فرزنــدان، نحــوه‌ی تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن 

مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش مشــترک به‌منظــور جلوگیــری از قطــع 
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ارتبــاط منطقــی مباحــث، در پایــان تمــام کتاب‌هــای والدگــری قــرار داده شــده اســت. 

در کنــار کتــاب والدیــن، دو کتــاب بــرای انتقــال مهارت‌هــا بــه کــودکان )فرزندپــروری( در دو گــروه 6 الی 

9 ســال و 10 الــی 13 ســال نیــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کتاب مشــتمل بــر بازی، داســتان، نقاشــی، 

انیمیشــن و بــازی دیجیتــال اســت. در راهنمــای فرزندپــروری، هــدف از فعالیت‌هــای گردآوری‌شــده، 

ــل و بعــد از فعالیــت  ــه قب ــی ک ــاز و گفت‌وگوهای ــدام، ابزارهــای موردنی ــرای هــر ک مدت‌زمــان لازم ب

بایــد بــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت. بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب 

فرزندپــروری مطابــق بــا شــیوه‌نامه‌های آن، انتقــال مهارت‌هــا و مفاهیــم تربیتــی را بــه کــودک بســیار 

تســهیل خواهــد کرد. 

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضــر بــا عنــوان خودآمــوز  مدیریــت خشــم، بــرای اســتفاده‌ی خانواده‌هــای 

عزیــز طراحــی شــده اســت. در پایــان امیدواریــم کــه آنچــه در ایــن مجموعــه کتــب تدویــن گشــته، 

ــدان ســالم،  ــرورش فرزن ــا پ ــی م ــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلب ــن عزی ــت شــما والدی ــات رضای موجب

بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً بــا همراهــی پــدران و مــادران 

ــت. ــت‌یافتنی اس ــز دس عزی
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

مجموعــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل بــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمایــی و بازی‌هــای دیجیتــال، بــرای 

ــدان می‌باشــد.  ارتقــای مهارت‌هــای ضــروری به‌منظــور پیشــگیری از آســیب‌های اجتماعــی در فرزن

تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، مؤثــر و البتــه 

کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدیــن آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمــده‌ی فعالیت‌هــای 

موجــود در ایــن راهنمــا، توســط نگارنــدگان، مشــاهده یــا اجــرا و بــا حصــول اطمینــان از کارایــی 

ــده‌اند. ــاب اضافه‌ش ــه کت ــان ب آن

ــودنِ  ــود، مخاطب‌پســند ب ــف ب ــم تألی ــدا مــورد توجــه تی ــه از ابت ــی ک ــن مباحث یکــی از مهم‌تری

ــا را  ــد آ‌نه ــزانِ ســواد بتوانن ــارغ از می ــدر، ف ــن گران‌ق ــه‌ی والدی ــه هم ــه‌ای ک فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

در محیــط خانــه عملیاتــی نماینــد. همچنیــن از آنجایــی ‌کــه فعالیت‌هــا انتخابــی بــوده و هــر کــدام 

ــرای  ــه اج ــر شــویم ک ــد، لازم اســت متذک ــاب قرارگرفته‌ان ــن کت به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ای

مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. بــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد، شــیوه‌نامه اجرایــی 
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نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن پیــروی کننــد. یکــی از 

ــت  ــت« هس ــد از فعالی ــل و بع ــای قب ــشِ »گفت‌وگوه ــیوه‌نامه، بخ ــود در ش ــمت‌های موج قس

کــه مســتقیماً بینــش و نگــرش کــودک شــما را هــدف می‌گیــرد و ذهــن کــودک را بــرای دریافــت 

محتــوای مدنظــر، قبــل از مشــاهده یــا اجــرای فعالیــت؛ و تثبیــت آموخته‌هــای پــس ‌از آن آمــاده 

می‌ســازد. لــذا لازم اســت نکاتــی کــه بــه کــودک می‌گوییــد، در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن 

قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا 

بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن 

ــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف  ــه ب ــه ایــن صــورت ک ــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. ب نی

مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و والدیــن حتــی بــا توجــه بــه اهــداف، می‌تواننــد برخــی 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت از فعالیت‌ه

یکــی از دغدغه‌هــای والدیــن بــرای انجــام فعالیت‌هــای آموزشــی متنــوع و اثربخــش در منــزل، 

عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن دغدغــه‌ی 

بجــا، فعالیت‌هایــی را انتخــاب نمــوده اســت کــه بــا اســتفاده از لــوازم موجــود در منــزل، بتــوان آن 

را اجــرا نمــود.

ــت  ــی و جذابی ــد اثربخش ــن، فاق ــرای والدی ــا ب ــی از فعالیت‌ه ــگاهِ اول برخ ــت در ن ــن اس ممک

ــد  ــا شــما خواهن ــی ب ــدگاه متفاوت ــاً دی ــان حتم ــه فرزندانت باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم ک

داشــت. شــاید برخــی بــرای شــما جــذاب نباشــد، ولــی یقینــاً اگــر مطابــق شــیوه‌نامه اجــرا شــوند، 

مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز لــذت می‌بــرد؛ 

لذتــی تــوأم بــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی اهــداف آموزشــی، چه 

در ایــن راهنمــا و چــه در ســایر کتــب، زمانــی بــه نتیجــه خواهنــد رســید کــه بــا معجونی ســحرآمیز 

ــان  ــا اطمین ــد. ب ــد – فرزن ــت وال ــاط مثب ــز ارتب ــزی نیســت ج ــب شــوند؛ و آن معجــون چی ترکی

ــای  ــده‌ی زیب ــرای آین ــه ب ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــهیل‌کننده‌ی ه ــورد، تس ــن م ــه ای ــم ک می‌گویی

فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط 

ــه‌ای انتخــاب‌  ــز به‌گون ــاب نی ــن کت ــن فعالیت‌هــای ای ــت آورده شــده اســت. همچنی ــر و مثب موث

شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتبــاط والد-فرزنــدی را مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال 

اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت 
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ــان  ــا، زم ــن فعالیت‌ه ــرای ای ــرای اج ــاً ب ــس لطف ــر خواهــد شــد. پ ــن براب ــه‌ی شــما چندی دوطرف

ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کودک 

ــورت  ــه را به‌ص ــن توج ــده‌ی ای ــم و مختل‌کنن ــای مزاح ــام متغیره ــد و تم ــه کنی ــود توج ــد خ دلبن

موقــت نادیــده بگیریــد.

ــارت  ــوزش مه ــه آم ــتقیم ب ــورت غیرمس ــی به‌ص ــتقیم و برخ ــورت مس ــا به‌ص ــی از فعالیت‌ه برخ

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً یــک 

بــار آن را انجــام دهیــد )در کتــاب والدیــن بــه اثربخشــی و اهمیــت هــر کــدام اشــاره شــده اســت(. 

پــس ‌از انجــام می‌بینیــد کــه اثــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از عــدم انجــام اســت. شــما صرفــاً بــا 

اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار می‌دهیــد؛ امــر مهمــی کــه 

عمدتــاً محقــق نمی‌شــود. پــس یادمــان باشــد کــه کمتریــن اثــر ایــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی 

اســت؛ یعنــی مهیاکــردن محیطــی روانــی و فیزیکــی بــرای فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد 

و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر 

و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« را درک می‌کنــد و مطمئــن باشــید کــه بــه آن 

ــده‌ای خواهــد داد. پاســخ دلگرم‌کنن

نکتــه‌ی بعــدی اینکــه، ترتیــب قرارگیــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس میــزان اهمیــت آن‌هــا 

بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز بهتــر اســت 

بیشــتر تمرکزتــان را روی ایــن ســه بگذاریــد. تمــام ایــن فعالیت‌هــا خاصیّــت تکرارپذیــری دارنــد و 

شــما هــر کــدام را می‌توانیــد چندیــن بــار بــا فرزندتــان انجــام دهیــد. 

بــا توجــه بــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال کنونــی، نادیــده گرفتــن رســانه و فضــای مجــازی، ســر زیر 

بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن و بازی‌هــای 

دیجیتــال مرتبــط و مناســبی بــرای کــودکان معرفــی کنیــم. منتهــی لازم اســت والدیــن حتمــاً میــزان 

و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه یقینــاً مضــرّرات آن، بســیار 

ــن  ــده در ای ــال معرفی‌ش ــای دیجیت ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای بیش

راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند را گذرانده‌انــد و شــما می‌توانیــد 

ــو از  ــه فضــای مجــازی ممل ــد. البت ــودکان خــود مشــاهده و اجــرا کنی ــا ک ــان آن‌هــا را ب ــا اطمین ب

نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن یــا بــازی اســت و یــا ممکــن اســت پیــدا کــردن آن بــرای 
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ــا  ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب ــرای آنکــه مســیر کوتاه‌ت ــن ‌رو ب شــما دشــوار باشــد. از ای

انیمیشــن طــی کنیــد و همچنیــن از دانلــود نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، بــرای هــر کــدام 

از ایــن مــوارد یــک رمزینــه‌ی پاســخ ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانیــد بــا 

ــه به‌وســیله‌ی  ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزین دانل

ــر روی  ــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را ب دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً وارد صفحــه‌ی دانل

ــارت »QR« را در  ــد عب ــوان می‌توان ــن رمزینه‌خ ــود اپلیکیش ــرای دانل ــد. ب ــته باش ــود داش ــی خ گوش

کافه‌بــازار جســتجو کنیــد و اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــدان را، از  ــا فرزن ــف در کار ب ــت مضاع ــوری و هم ــن، صب ــی والدی ــی از تمام ــا قدردان ــدداً ب مج

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه و 

ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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حباب بازی

اهداف 

- ارضای نیاز کودک به خراب کردن و از نو ساختن؛

- تنفس آرام، طولانی و آهسته‌ی کودک؛

- تمرکز کودک و پرت شدن حواس او از احساس خشم؛

- گذراندن زمان و تعامل مثبت با والدین؛

ــا  ــد. ام ــه کنی ــی‌ها تهی ــاز را از اسباب‌بازی‌فروش ــتگاه حباب‌س ــل دس ــورت تمای ــد در ص می‌توانی

پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــرای تعامــل بــا کــودک بــا روش مــا در منــزل حبــاب درســت کنیــد.

بازی شماره 1

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

نصف پیمانه مایع ظرفشویی نصف پیمانه شکر 4 پیمانه آب گرم 
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ــه آب را داخــل یــک ظــرف  ــر: 4  پیمان ــن آب داخــل یــک ظــرف بزرگت ریخت

بــزرگ بــا ظرفیــت دو برابــر حجــم آب بریزیــد. دمــای آب اســتفاده شــده لازم 

ــد. ــد آب داغ هــم اســتفاده کنی ــی می‌توانی ــق باشــد، حت نیســت دقی

اضافــه کــردن شــکر: شــکر را داخــل ظــرف آب ریختــه و خــوب هــم بزنیــد تــا 

ترکیــب شــوند. می‌توانیــد از یــک ظــرف درب‌دار اســتفاده کــرده و بــرای ترکیــب 

کــردن شــکرها، درب ظــرف را بســته و ظــرف را تــکان دهیــد.

اضافــه کــردن مایــع ظرفشــویی: در ایــن مرحلــه از ســاخت مایــع حباب‌ســاز، 

بایــد مایــع ظرفشــویی را بــه آرامــی بــه ظــرف حــاوی آب و شــکر اضافــه کنیــد. 

ســپس بــا اســتفاده از یــک قاشــق یــا نــی بلنــد محلــول را آرام‌آرام هــم بزنیــد 

تــا مایــع ظرفشــویی نیــز به‌خوبــی بــا محلــول ترکیــب شــود.

توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن مرحلــه هــم زدن محلــول بایــد بــه آرامــی 

و بــا حوصلــه انجــام شــود تــا موجــب ایجــاد کــف زیــاد و در نتیجــه خــراب 

شــدن مایــع نشــود.

ــد  ــت چن ــی اس ــده: کاف ــت ش ــاز درس ــع حباب‌س ــه مای ــتراحت دادن ب اس

ــع  ــور مای ــد. به‌این‌منظ ــتراحت بدهی ــه آن اس ــک روز ب ــی ی ــا حت ــاعت ی س

حباب‌ســاز را در یــک مــکان خنــک و تاریــک نگهــداری کنیــد. بعــد از گذشــت 

ــان  ــت. یادت ــتفاده اس ــاده‌ی اس ــما آم ــاز ش ــع حباب‌س ــده مای ــاد ش ــان ی زم

باشــد آن را ســریع اســتفاده کنیــد، چراکــه خاصیــت حباب‌ســاز بــودن محلــول، 

ــه دوام دارد. ــا 2 هفت ــط 1 ت فق

1

2

3

4

طرز ساختن حباب‌ها
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مراحل اجــرا

ــم و  ــاب درســت کنی ــد حب ــازی اول بای ــاب ب ــرای حب ــه ب ــه می‌شــود ک ــه کــودک گفت ــدا ب    ابت

مراحــل گفته‌شــده بــرای حبــاب ســاختن را بــا همــکاری و مشــارکت کــودک انجــام دهیــد. پــس 

از آمــاده شــدن حباب‌هــا کــه ممکــن اســت یــک روز طــول بکشــد، از کــودک خــود بخواهیــد 

ــا  ــازی را ب ــن ب ــوان ای ــد. می‌ت ــه کنی ــازی هیجــان و شــوق و شــادی اضاف ــه ب ــاب بســازد. ب حب

مشــارکت تمامــی اعضــای خانــواده اجــرا کــرد. در طــول بــازی توجــه داشــته باشــید کــه تمــام 

ــرای تخلیــه‌ی هیجــان کــودک اســت؛ پــس وی را محــدود نکنیــد و اجــازه دهیــد آزاد  ــازی ب ب

باشــد. در طــول بــازی دســتور ندهیــد و ســرزنش نکنیــد. فقــط تشــویق کنیــد تــا ادامــه بدهــد و 

شــما نیــز فعالانــه در کنــار کــودک باشــید. 

   در پایــان از کــودک ســؤال‌هایی از قبیــلِ چطــور بــود؟ خــوش گذشــت؟ بــه مــن کــه خیلــی 

خــوش گذشــت؛ تــو چطــور؟ پرســیده شــود و گفتــه شــود اگــر خواســتی بعــداً دوبــاره ایــن بــازی 

رو انجــام می‌دهیــم. خیلــی خــوب بــودی آفریــن.

-  حباب بازی را دوست داشتی؟ وقتی بازی می کردیم چه احساسی داشتی؟

پرواز و ترکیدن حباب ها چه موقع هایی بهتر انجام می‌شد؟ 	-

چطور با بازی می‌توانیم احساس خشم و عصبانیت را کمتر کنیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک



18

م 
شــ

  خ
ت

ری
دیـ

- م
وز 

آمـ
فر

وز 
آمـ

ود
خ

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

خاک رس

گِل‌بازی و خمیر بازی

اهداف 

- بیان و ابراز احساسات از طریق دست‌ساخته‌ها؛

- رشد خلاقیت کودک؛

- تخلیه‌ی هیجانی و کنترل خشم؛

- دست‌ورزی و بهبود مهارت‌های کودک؛

- پرورش حس لامسه؛

- پرورش و رشد تعامل مثبت و موثر با والدین؛

بازی شماره 2
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   مــواد لازم بــرای گل بــازی و خمیربــازی از مراکــز لــوازم بــازی و تحریــر قابــل تهیــه اســت امــا بهتــر اســت 

ــچ  ــدون هی ــی و ب ــش را به‌راحت ــودک هیجانات ــا ک ــد ت ــتفاده نکنی ــاده اس ــای آم ــازی از قالب‌ه ــن ب در ای

ــراز کنــد. بــرای تهیــه‌ی گل رس، خــاک رس را در ظرفــی ریختــه روی آن آب بریزیــد، بــه  تســهیل‌کننده‌ای اب

ــد  ــاعت بگذاری ــدت 24 س ــپس م ــد، س ــر باش ــاک رس بالات ــطح خ ــرف، از س ــطح آب در ظ ــه س ــی ک طریق

ــوان  ــر درآورد. خــاک رس را می‌ت ــوان آن را به‌صــورت خمی ــش می‌ت ــا ورز دادن و مال ــد ب خیــس بخــورد بع

ــرد. ــه ک ــت تهی ــری هس ــازه کوزه‌گ ــه مغ ــی ک از محله‌های

مراحل اجــرا

   از مرحلــه‌ی تهیــه‌ی گل تــا اجــرای بــازی مشــارکت کــودک را برانگیزیــد. وقتــی گل آمــده شــد با 

کــودک همــراه شــوید و گل را در اختیــار او قــرار دهیــد و بــرای خودتــان هــم برداریــد و بــه کودک 

بگوییــد کــه شــروع کنیــم. کــودکان آن را ورز )مالــش( می‌دهنــد، بــا مشــت بــر آن می‌کوبنــد، آن 

را می‌غلطاننــد، پهنــش می‌کننــد، بــه شــکل نــان، کیــک، تافتــون، تــوپ و مــار درآورده، چنــگ 

ــا  ــه آن‌ه ــد هم ــاز می‌توانن ــد و ب ــه می‌کنن ــد، قطعه‌قطع ــاد می‌کنن ــره ایج ــد، در آن حف می‌زنن

را روی همدیگــر جمــع کننــد. 

   گِل بــه دســت‌ها می‌چســبد، کــودکان آن‌هــا را بــر روی بدنشــان می‌مالنــد، تمــاس و مالیــدن 

ــرای  ــودکان ب ــد. ک ــودکان ایجــاد می‌کن ــرای ک ــادی را ب ــذت و شــادی زی ــدن ل ــه ب ــواد ب ــن م ای

ــی  ــن قدم‌های ــد اولی ــارند، همانن ــد و می‌فش ــگ می‌زنن ــتان چن ــا انگش ــار گِل رس را ب ــن ب اولی

اســت کــه کــودک هنــگام راه رفتــن برمــی‌دارد. 

   در ایــن مرحلــه بــرای او گِل مالــی و چنــگ زدن لذت‌بخش‌تــر اســت تــا ســاختن چیــزی. آن‌هــا 

معمــولًا گِل را می‌فشــارند، می‌کشــند، پهــن می‌کننــد و کارهــای مشــابه دیگــر. امــا در مرحلــه‌ی 

ــد  ــا گِل رس می‌توانن ــازی ب ــگام ب ــد، هن ــب می‌کنن ــتری کس ــارت بیش ــودکان مه ــه ک ــدی ک بع

گلولــه، قطعــات دراز بــه شــکل مــار و یــا نــان درســت کننــد. 

ــری  ــای پیچیده‌ت ــج صورت‌ه ــودکان به‌تدری ــه ک ــود ک ــث می‌ش ــکل‌ها باع ــن ش ــاختن ای    س

ــکل  ــه آن ش ــازند و ب ــوزه و ... می‌س ــه، ک ــوان، قابلم ــقاب، لی ــه، بش ــاًً کاس ــد، مث ــت کنن درس

می‌دهنــد، یــا اینکــه چنــد تکــه می‌کننــد و آن را بــه شــکل آدم یــا حیــوان درمی‌آورنــد و بــرای 

آن ســر، دســت‌وپا می‌ســازند. عجلــه نکنیــد و کــودک را آزاد بگذاریــد بعــد از چنــد بــار اجــرای 

بــازی از کــودک بخواهیــد چیزهــای هدفمندتــری بســازد. مثــاًً شــکلی خــاص بســازد، خانــواده 

بســازد یــا اینکــه چیــزی کــه از آن ناراحــت می‌شــود را بســازد. 
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توجــه داشــته باشــید کــه نبایــد در طــول بــازی نگــران کثیفــی و غیــره باشــید پــس، از ابتــدا 

ــورد  ــازی در م ــان ب ــد. در پای ــدود نکنی ــودک را مح ــا ک ــد ت ــروع کنی ــب ش ــاس مناس ــا لب ب

ســاخته‌های کــودک تحســین و بحــث را فرامــوش نکنیــد. از کــودک بخواهیــد در مــورد آنچــه 

ســاخته اســت صحبــت کنــد.

- در مورد ساخته‌های کودک تحسین و بحث را فراموش نکنید. 

ــه  ــاب آنچ ــل انتخ ــت و دلی ــاخته اس ــه س ــورد آنچ ــد در م ــودک بخواهی - از ک

ــد. ــت کن ــا شــما صحب ســاخته اســت ب

بازخورد 
از کــودک
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زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

مداد رنگیمداد معمولیکاغذ سفیــد

افکار و احساسات رو بشناس و نشون بده

اهداف 

- درک چگونه به نظر رسیدن خشم و احساسات دیگر؛

- درک احساسات دیگران و ابراز احساسات؛

- شناسایی نشانه‌های خشم؛

- آشنایی با گزینه‌های مختلف چگونگی ابراز خشم؛

بازی شماره 3
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مراحل اجــرا

ــر هــر صورتــک یــک  ــا جلــب همــکاری کــودک روی هــر کاغــذ یــک صورتــک بکشــید و ب    ب

احســاس را نقاشــی کنیــد. احساســاتی مثــل خشــم، شــادی، غــم، خجالــت، نفــرت، محبــت و 

غیــره. کــودک نیــز بــا شــما نقاشــی کنــد. 

بــرای مثــال بــه کــودک بگوییــد »تــو روی ایــن کاغــذ صورتــک عصبانــی رو بکــش. منــم صورتــک 

خنــدان رو روی کاغــذ خــودم نقاشــی می‌کنــم«. بــا تشــویق کــودک بــه رنگ‌آمیــزی ســعی کنیــد 

انگیــزه‌ی لازم را در او ایجــاد کنیــد.

ــدا  ــتید. ابت ــم بایس ــروی ه ــا، روب ــدن صورتک‌ه ــاده ش ــی‌ها و آم ــدن نقاش ــام ش ــد از تم    بع

کــودک بایســتد و چشــم‌های خــود را ببنــدد و شــما یــک صورتــک را بــدون اینکــه کــودک ببینــد، 

انتخــاب کنیــد و بــه ســینه‌ی او بچســبانید یــا بگوییــد نگــه دارد. بعــد از آن کــودک چشــم‌هایش 

را بــاز کنــد و شــما روبــروی او ســعی کنیــد صورتکــی کــه در دســت دارد را بــازی کنیــد و کــودک 

حــدس بزنــد کــه کــدام صورتــک را در دســت دارد. 

   اگــر درســت حــدس زد تشــویق کنیــد و اگــر نتوانســت بیشــتر ســعی کنید بــا حــالات مختلف آن 

احســاس را بــازی کنیــد تــا موفــق شــود. حــال، برعکــس اجــرا کنیــد. شــما بایســتید و کــودک بازی 

کنــد و شــما حــدس بزنیــد. در حــدس زدن کمــی تعلــل کنیــد تــا کــودک بــا روش‌هــای مختلــف 

احســاس را بــازی کنــد. 

ــه بــه شــکل امتحــان  ــازی صحبــت کنیــد؛ ن ــا کــودک در مــورد ب ــازی ســعی کنیــد ب در پایــان ب

گرفتــن بلکــه بپرســید کــه »چطــور بــود؟ دوســت داشــتی بــازی رو؟ مــن نمیدونســتم تــو بلــدی 

ایــن همــه احســاس رو اینقــد خــوب بــازی کنــی. آفریــن بــه تــو خیلــی خــوب بــازی کــردی کــه 

تونســتم حــدس بزنــم «.

در ادامــه کــودک در مــورد بــازی و احســاس‌ها صحبــت خواهــد کــرد. بپرســید »تــو چــی باعــث 

ــی میشــی چــه احساســی داری؟« اجــازه  ــی بشــی؟ وقتــی عصبان ــا عصبان میشــه خوشــحال ی

دهیــد بیشــتر کــودک حــرف بزنــد. ایــن بــازی فرصــت خوبــی بــرای کــودک اســت تــا بتوانــد از 

نشــانه‌ها و نحــوه‌ی ابــراز خشــم خــود صحبــت کنــد. 
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سوالاتی مانند موارد زیر را از کودک خود بپرسید: 

آخرین باری که احساس خشم کردی و عصبانی شدی رو یادته؟ 

.....................................................................................................................................................

وقتی خشمگین شدی، چکار کردی؟ 

.....................................................................................................................................................

فکر میکنی کار درستی انجام دادی؟ 

.....................................................................................................................................................

حالا اگه برگردی به عقب و عصبانی بشی، چه‌کاری انجام میدی؟ 

.....................................................................................................................................................

تا حالا دو رو برت آدم هایی دیدی که خشمگین بشن؟ 

.....................................................................................................................................................

توی اون موقعیت چکار میکنن؟ 

.....................................................................................................................................................

به نظرت کار درست توی این موقعیت‌ها چی میتونه باشه؟

.....................................................................................................................................................

- تو چی باعث میشه خوشحال یا عصبانی بشی؟ 

ــد بیشــتر کــودک  ــی میشــی چــه احساســی داری؟ اجــازه دهی ــی عصبان وقت 	-

ــد از  ــا بتوان ــت ت ــودک اس ــرای ک ــی ب ــت خوب ــازی فرص ــن ب ــد ای ــرف بزن ح

ــد.  ــت کن ــود صحب ــم خ ــراز خش ــوه‌ی اب ــانه‌ها و نح نش

آخرین باری که احساس خشم کردی و عصبانی شدی رو یادته؟  	-

وقتی خشمگین شدی، چکار کردی؟ فکر میکنی کار درستی انجام دادی؟  	-

حالا اگه برگردی به عقب و عصبانی بشی، چه‌ کاری انجام میدی؟  	-

بازخورد 
از کــودک



24

م 
شــ

  خ
ت

ری
دیـ

- م
وز 

آمـ
فر

وز 
آمـ

ود
خ
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مراحل اجــرا

   توضیــح مختصــری در مــورد ایــن موضــوع کــه احساســات می‌تواننــد ماننــد رنگ‌هــا باشــند 

بدهیــد. مثــاًً بگوییــد:

-  مــن امــروز آبــی رنگــم. چــون احســاس آرامــش می‌کنــم. بعــد از کــودک بپرســید کــه امــروز 

چــه رنگــی هســتی؟ چــرا ایــن رنگــی؟

اگر احساسات مثل رنگ‌ها بودند!

اهداف 

- افزایش مهارت خودآگاهی کودک؛

- ارتقای آگاهی کودک در مورد احساسات مختلف؛

- همدلی با احساس‌های مختلف؛

- بهبود ارتباط غیرکلامی؛

- مشاهده و یادگیری رفتارهای ناشی از احساسات مختلف؛

بازی شماره 4
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ــدون حــرف زدن، احســاس رنگ‌هــای  ــردن ب ــازی ک ــا نقــش ب ــد ب ــودک بخواهی    ســپس از ک

مختلــف رو نشــون بــده. بــرای جلــب بیشــتر همــکاری کــودک و ایجــاد انگیــزه یکــی در میــان 

بــازی کنیــد. یــک رنــگ و احســاس بــا شــما، یــک رنــگ و احســاس بــا کــودک.

نوع دیگری از این بازی می‌تواند به این شکل باشد که بگویید:

-  بیا احساس رنگ آبی را بازی کنیم. اول تو بعد من.

هــر بــار یــک رنــگ را انتخــاب کنیــد و نوبتــی بــازی کنیــد. اعمــال و رفتارهــای ناشــی از هــر رنــگ 

ــازی کنید. را ب

- وقتــی هــر دومــون یــه رنــگ رو بــازی می‌کردیــم یــه جــور رفتــار می‌کردیــم؟ 

ــن هــم بودیم؟ عی

رنگ‌های مختلف چه فرقی تو احساسات با هم داشتن؟ 	-

از یه حس و رنگ خاص به یه حس و رنگ دیگه رفتن آسون بود؟ 	-

خشم چه رنگیه؟ 	-

به نظرت خشم وقتی شدید بشه رنگای مختلفی داره؟ چه رنگی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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مراحل اجــرا

ــل  ــد آن را تکمی ــودک بای ــام را می‌گوییــد و ک ــه‌ی ناتم ــک جمل ــودک بگوییــد شــما ی ــه ک    ب

ــد و  ــام بگوی ــه‌ی ناتم ــد جمل ــاد گرفــت، می‌توان ــازی را خــوب ی ــودک ب ــد. بعــد از اینکــه ک کن

شــما تکمیل‌کننــده باشــید تــا خســته نشــود. از جمــات ســاده شــروع کنیــد و خــاق باشــید. 

بــرای مثــال:

- سگ پارس کرد؛ فقط برای اینکه....

- پستچی همه‌ی نامه‌ها را ریخت؛ فقط برای اینکه ...

فقط برای اینکه ...

اهداف 

- فهم علت و معلولی رخدادها و احساسات؛

- افزایش تمرکز؛

- ارتقای تفکر خلاقانه؛

- ارتقای مهارت حل مسئله؛

بازی شماره 5
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- راننده نتوانست به‌موقع ترمز کند؛ فقط برای اینکه ...

- گربه میومیو می‌کرد؛ برای فقط اینکه ...

- امیر عصبانی شد؛ فقط برای اینکه ...

- ندا با دوستش قهر است؛ فقط برای اینکه ...

ــم و از وی  ــرای او می‌خوانی ــا ب ــودک داده ی ــه ک ــده را ب ــل ش ــات تکمی جم

ــد. ــنهاد کن ــدام پیش ــرای هرک ــی ب ــه راه‌حل ــم ک می‌خواهی

بازخورد 
از کــودک
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مراحل اجــرا

ــم  ــروز می‌ری ــه ام ــر خــوب اینک ــاًً »خب ــد. مث ــازی را شــروع کنی ــر خــوب ب ــک خب ــا ی    شــما ب

ــه  ــدم ک ــد تکلیف‌هــام رو انجــام ب ــر بای ــد اینکــه زودت ــر ب ــا خب ــد »ام گــردش«. کــودک می‌گوی

نمونــه بــرای فــردا«. شــما می‌گوییــد »امــا خبــر خــوب اینکــه تکالیــف در مــورد شــهربازی اســت 

و می‌توانیــم بــه آنجــا برویــم«. کــودک می‌گویــد »امــا خبــر بــد اینکــه شــهربازی بســته اســت« و 

غیــره. فــردی کــه خبــر خــوب می‌دهــد بــا لحنــی شــاد و خنــدان و کســی کــه خبــر بــد می‌دهــد 

بــا حالتــی ناراحــت و عصبانــی خبــر را بگویــد. شــروع کنیــد خبــر خــوب اینکــه...

خبر خوب اینکه ...

اهداف 

- ارتقای خلاقیت کودک؛

- بهبود درک احساسات منفی و مثبت؛

- تمرین واکنش به احساسات مختلف؛

بازی شماره 6

- اخیرا چه خبر خوبی شنیده ای؟ چه احساسی داشتی؟

اخیرا چه خبر بدی شنیده ای؟ چه احساسی داشتی؟ 	-

وقتی خبر بد را شنیدی چه واکنشی داشتی؟ چه چیزی گفتی؟ 	-

ــا عصبانیــت موجــب  ــی ی ــگام ناراحت ــه هن ــا ممکــن اســت واکنــش مــا ب آی 	-

ــود؟ ــتانمان بش ــاد دوس ــی زی ناراحت

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 1

مورچــه‌ی بی‌صبـــر

   یکــی بــود و یکــی نبــود. دو مورچــه بــا هــم همخانــه بودنــد و به‌خوبــی بــا هــم زندگــی می‌کردنــد 

و بــه کمــک هــم بــرای زمســتان دانــه جمــع می‌کردنــد تــا در روزهــای ســرد آینــده گرســنه نماننــد. 

یــک روز مورچــه بــه دوســتش گفــت: ایــن خونــه خیلــی مرطــوب میشــه وقتــی بــارون میــاد. بایــد 

یــه جــای بهتــر پیــدا کنیــم. 

   امــا دوســتش گفــت: حــالا تابســتون کــه هــوا خشــک‌تر بشــه اوضــاع خــوب میشــه. ســاختن 

خونــه هــم کار آســونی نیســت. 
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   همــان جــا ماندنــد و از اول تابســتان شــروع کردنــد در صحــرا و کشــتزارها گنــدم و برنــج و دانــه 

جمــع کردنــد و بــرای زمســتان ذخیــره کردنــد تــا این‌کــه انبــار خانه‌شــان از دانه‌هــای نــم‌دار و تــازه 

پــر شــد. خوشــحال شــدند و بــا هــم گفتنــد: امســال کلــی غــذا داریــم و از گشــنگی خبــری نیســت. 

   چندیــن روز گذشــت و دیگــر دانه‌هــا و انبــار را نــگاه نکردنــد تــا اینکــه تابســتان هــم تمــام شــد و 

دانــه در صحــرا کــم شــد. یکــی از مورچه‌هــا مریــض شــده بــود و در خانــه می‌مانــد و دوســت او بــه 

صحــرا می‌رفــت و گشــتی مــی‌زد و اگــر دانــه‌ای بــود، مــی‌آورد، می‌خوردنــد تــا دانه‌هــای انبــار بــرای 

زمســتان بماننــد. روزی کــه اولیــن بارندگــی پاییــزی شــروع شــد و نتوانســتند بــه صحــرا بروند بــه یاد 

ــر  ــد و کمت ــای تابســتان خشک‌شــده بودن ــر گرم ــر اث ــه ب ــا ک ــد. دانه‌ه دانه‌هــای ذخیره‌شــده افتادن

بــه نظــر می‌رســیدند. مورچه‌هــا وقتــی دیدنــد کــه دانه‌هــا انــدازه‌ی قبلــی نیســتند یکــی از آن‌هــا 

شــروع کــرد بــه ملامــت کــردن دوســت مریضــش و گفــت: بی‌فکــری و شکم‌پرســتی رو ببیــن! مــا 

ایــن دانه‌هــا رو بــرای زمســتون جمــع کــرده بودیــم ولــی تــو تــوی ایــن چنــد روز کــه خونــه بــودی، 

نصــف ایــن دونه‌هــا رو خــوردی و فــردای زمســتون و ســرما و یخبنــدان رو فرامــوش کــردی.

   مورچه‌ی بیمار با تعجب جواب داد: دانه‌ها رو من نخوردم و نمیدونم چی شده. 

   دوســتش بــاز شــروع کــرد: تــو ایــن جــواب رو بــه مــن میــدی ولــی دانه‌هــا خــورده شــدن. چــون 

بــال نــدارن کــه پــرواز کنن. 

ــار پاییــن  ــود گفــت: شــاید زمیــن انب    مورچــه‌ی ضعیــف کــه از کــم شــدن دانه‌هــا در تعجــب ب

رفتــه، شــاید موشــی پیــداش شــده یــا شــایدم کســی بــرده باشــه. عجلــه نکــن و آگــه صبــر کنــی 

حقیقــت معلــوم میشــه. 

   مورچــه‌ی عصبانــی گفــت: خوبــه خوبــه! لازم نیســت بــرای مــن فلســفه ببافــی و نصیحــت کنــی. 

مــن ایــن حرف‌هــا ســرم نمیشــه و میدونــم کــه اینجــا جــز مــن و تــو کســی رفــت و آمــد نــداره. 

آگــه تــو دونــه هــا رو خــوردی بگــو. مــن نمیتونــم صبــر کنــم و تــو تــوی دلــت بــه مــن بخنــدی کــه 

ســرم رو کلاه گذاشــتی. اگــه الان نگــی هرچــی دیــدی از چشــم خــودت دیــدی. 

   مورچــه‌ی بیمــار کــه از چیــزی خبــر نداشــت، شــروع کــرد بــه گریــه و قســم کــه: مــن کاری نکــردم 

بهشــون دســت نــزدم و نمیدونــم چــی شــده. 
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   خلاصــه کار بــه دعــوا کشــید و مورچــه‌ی عصبانــی دوســتش رو از خونــه بیــرون کــرد و هــر چــه 

التمــاس کــرد حرفــش را بــاور نکــرد. چنــد روز گذشــت و چــون هــوا بارانــی بــود و آثــار رطوبــت در 

ــه  ــز از دان ــل روز اول لبری ــار مث ــر شــدند و انب ــم کشــیدند و بزرگ‌ت ــوم شــد، دانه‌هــا ن دیوارهــا معل

شــد. آن وقــت مورچــه‌ی بی‌صبــر و عجــول فهمیــد کــه در مــورد دوســتش عجلــه کــرده و پشــیمان 

شــد امــا پشــیمانی ســودی نداشــت و گنــاهِ در ســرما و گرســنه مانــدن مورچــه‌ی بیمــار بــه گــردن او 

مانــد و غمگیــن بــود.

- به نظرت مورچه‌ی عصبانی کجای کارش ایراد داشت؟

ــد راه‌حــل  ــا چن ــد ت ــده؟ )تشــویق کنی ــام ب ــه‌ای میتونســت انج ــه‌کار دیگ - چ

ــد(. پیشــنهاد کن

- تو آگه جای مورچه‌ی عصبانی بودی خیلی ناراحت می‌شدی؟

- چجوری میتونستی برای دوستت توضیح بدی و ازش معذرت خواهی کنی؟

بازخورد 
از کــودک
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   یکــی بــود، یکــی نبــود. پســری بــود بــه نــام نیمــا. نیمــا پــر از ســؤال بــود. دائمــاً در مــورد همــه 

ــه، از  ــرادرش، از خواهــرش، از عمــو و عمــه، از دایــی و خال چیــز ســوال می‌پرســید. نیمــا مرتــب از ب

مامــان و بابــا پرس‌وجــو می‌کــرد. اونــا هــم نمیدونســتن چیــکار کنــن و جــواب خیلــی از ســؤال‌های 

نیمــا رو نمیدونســتن. پــدرش می‌گفــت: مــن نمیدونــم ایــن بچــه آخــرش چــی میشــه. بچه‌هــای 

دیگــه میــرن بــازی میکنــن ولــی ایــن، میشــینه جلــوی مــا و دائم ســؤال میپرســه. چــرا درخت ســیب 

زردآلــو نمــی‌ده؟، چــرا مــوش تــو ســوراخ زندگــی میکنــه و گنجشــک رو درخــت؟، چــرا وقتــی آب رو 

روی زمیــن می‌ریزیــم خشــک میشــه؟، چــرا خورشــید همیشــه گــرده و مــاه شــکلش عــوض میشــه؟، 

ــردم گوشــت گوســفند و گاو رو  ــه روی آب؟، چــرا م ــی چــوب میمون ــوی آب ول ــره ت چــرا ســنگ می

میخــورن ولــی گوشــت گربــه رو نــه؟. امــان از دســت ایــن بچــه کــه می‌خواهــد همــه چیــز را بدانــد. 

ــا چــوب و پارچــه  ــه چیزایــی ب ــازی می‌کــرد. گاهــی هــم خــودش ی ــا اســباب‌بازی‌هاش ب    نیمــا ب

ــار مــادرش وایســاده بــود کــه همــه‌ی غذاهــا رو  می‌ســاخت کــه خیلــی قشــنگ بــودن. از بــس کن

هــم بلــد بــود چجــوری میپــزن و بــرای بقیــه توضیــح مــی‌داد کــه شــربت آلبالــو رو اینجــوری درســت 

میکنــن، پلــو رو اونجــوری می‌پــزن، لکــه‌ی آب انــار رو اینجــوری میشــورن و همــه چیــز و همــه چیــز.

ــی از  ــه یک ــی‌داد ک ــح م ــتن رو توضی ــا کاش ــوه‌ی  لوبی ــاش نح ــه ه ــرای خال ــت ب ــک روز داش    ی

ــی؟. ــازی کن ــه ب ــو کوچ ــا ت ــا بچه‌ه ــری ب ــوای ب ــو نمی‌خ ــان ت ــا ج ــب نیم ــید: خ ــاش پرس خاله‌ه

   نیما گفت: نه!

   خالــه خیلــی تعجــب کــرد. چــون نیمــا کــه همیشــه دوســت داشــت بــره بــازی کنــه و بــه بقیــه‌ی 

ــده.  ــاد ب ــای بیشــتری ی ــا بازی‌ه بچه‌ه

داستان شماره 2

کــودک دانــا
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   خالــه رفــت پیــش مامــان نیمــا و ازش پرســید: حــال نیمــا خوبــه؟ چــرا نمی‌خــواد بــره بــازی کنــه 

بــا بچه‌هــا. پســر خالشــم رفتــه ولــی ایــن بچــه میگــه مــن نمی‌خــوام بــرم بــازی کنــم. مامــان گفــت: 

فــک کنــم دیــروز تــو بــازی از کســی ناراحــت بــود. چــون اومــد رفــت تــو اتاقــش بــه کتــاب خونــدن 

و دیگــه هــم نرفــت بــازی کنــه. امــروزم همــش خونــه بــود و داشــت بــرا شــما لوبیــا می‌کاشــت. 

   خاله گفت: باید باهاش حرف بزنیم چون وقتی ناراحتیم، نباید ساکت باشیم یا اینکه ازش حرف نزنیم. 

   هــر دو رفتــن پیــش نیمــا و گفتــن: نیمــا جــان شــما دیــروز چــرا ناراحــت از کوچــه برگشــتی؟ طوری 

شــده کــه نمی‌خــوای بــری بــازی؟ بهتــره در مــوردش حــرف بزنــی پســر خــوب. 

   نیمــا خیلــی آروم بــود. چــون دیــروز وقتــی عصبانــی بــود حرفــی نــزد و رفــت خودشــو ســرگرم کــرد، 

امــروز دیگــه مــث دیــروز عصبانــی و ناراحــت نبــود. بــا آرامــش گفــت: خالــه جــان اتفــاق خاصــی 

نبــود. فقــط فکــر کــردم بهتــره وقتــی عصبانــی هســتم اونجــا نمونــم و بعــد کــه آروم شــدن بــرم بــازم 

بــازی کنــم. 

   خالــه و مامــان نیمــا از ایــن حرفــاش خیلــی خوشــحال شــدن و مامــان نیمــا بهــش افتخــار کــرد. 

خالــه و مامــان بــرای اینگــه نیمــا راجــب اون اتفــاق بیشــتر حــرف بزنــه گفتــن: اینــارو از کجــا یــاد 

ــا اینکــه قهــر  ــی ی ــه نمی‌کن ــی، گری ــه کــه وقتــی عصبانــی هســتی، داد نمی‌زن ــی خوب گرفتــی؟ خیل

ــر  ــم و کمت ــاد بگیری ــدی مــا هــم بیشــتر ی ــح ب ــرا مــا توضی ــم ب ــی. دوســت داری ــی و حــرف نزن کن

عصبانــی بشــیم. 

   نیمــا هــم بــا کلــی ذوق از اینکــه می‌تونــه بــه بقیــه چیــزی یــاد بــده، شــروع کــرد: خالــه جــون مــن 

اینــو تــو یکــی از کتابــای مدرســمون خونــدم. اونجــا نوشــته بــود کــه وقتــی عصبانــی شــدین اول از 

همــه ســعی کنیــن اگــه میتونیــن از اون جایــی کــه از چیــزی ناراحــت یــا عصبانــی شــدین بریــن یــه 

جــای دیگــه؛ مثــاًً اگــه تــو کوچــه عصبانــی شــدین، بیایــن خونــه یــا مثــاًً اگــه تــو مهمونــی از چیــزی 

عصبانــی شــدین، بریــن تــو اتــاق خودتــون. وقتــی رفتیــن اتاقتــون چنــد تــا نفــس عمیــق بکشــین.

   نیمــا بلنــد شــد دستاشــو گذاشــت رو شــکمش و گفــت وقتــی نفســمو بــا دماغــم می‌کشــم شــکمم 

پــر از هــوا میشــه، مــث بادکنــک. بعــد بــا دهنــم انــگار کــه بخــوام یــه شــمع رو فــوت کنــم، هــوا رو 

آروم میــدم بیــرون. 
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   مامــان و خالــه‌ی نیمــا کــه از ایــن همــه دانایــی شــگفت زده شــده بــودن، گفتــن: خــب؟ بعــد؟. نیما 

گفــت: بعــدش فــک می‌کنــم از چــی ناراحتــم یــا چــی منــو عصبانــی کــرده؟ مثــاًً دیــروز وقتــی بــازی 

می‌کردیــم عرشــیا دوســتم بــه جــای اینکــه پــاس بــده تــا بتونــم گل بزنــم ســعی کــرد خــودش بزنــه 

و آخرشــم زد بیــرون. ولــی اگــه بــه مــن پــاس مــی‌داد و مــن مــی‌زدم، گل می‌شــد. چــون مــن جــای 

بهتــری وایســاده بــود. وقتــی بعــد نفــس کشــیدن بهــش فکــر کــردم دیــدم بــازم ناراحــت و عصبانیــم 

و بهتــره کــه بیشــتر بهــش فــک کنــم. 
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ــن و  ــه، تشــویقش کن ــه عرشــیا هــم دوســت داشــته باشــه گل‌هــای بیشــتری بزن ــه ک خــب ممکن

خوشــحال بشــه و مــث مــن بــره بــرای بابــا مامانــش تعریــف کنــه. بعــدم مــا دوســتیمون خیلــی 

قشــنگتره و خیلــی بهمــون خــوش میگــذره تــا اینکــه مــن بخــوام بخاطــر یــه گل باهــاش دعــوا کنــم. 

وقتــی فکــر کــردم دیــدم حالــم بهتــره، بــا خــودم گفتــم خــب امــروز نــرم بــازی تــا بیشــتر فکــر کنــم 

و یــه راهــی پیــدا کنــم کــه ازیــن چیــزای کوچیــک کمتــر ناراحــت بشــم. لوبیــا کاشــتنم راه خوبیه‌هــا! 

مواظبــت کــردن از ایــن لوبیــا باعــث میشــه مــن صبــرم بیشــتر بشــه! بعــد پــا شــد و رفــت تــا بــه 

لوبیایــی کــه کاشــته بــود آب بــده.

   مامــان و خالــه‌ی نیمــا مبهــوت و متعجــب بــودن از ایــن همــه دانایــی و ذکاوت نیمــا. بابــا وقتــی 

حرفــای مامــان نیمــا رو شــنید، گفــت: میدونســتم ایــن همــه ســؤال و مطالعــه‌ی نیمــا بــراش خیلــی 

مفیــد هســت و کلــی بــه نیمــا کوچولــو افتخــار کــرد.

- در پایــان داســتان از کــودک بخواهیــد آخریــن بــاری کــه خشــمگین شــده یــا 

دیــده اســت کســی عصبانــی بشــود را بــرای شــما تعریــف کنــد.

- چجوری فهمیدی که عصبانی شدی یا داری عصبانی میشی؟

- وقتی عصبانی شدی چی فکر کردی؟

- چیکار کردی که کمتر عصبانی باشی؟

بازخورد 
از کــودک

ــد،  ــف می‌کن ــه تعری ــورد خاطــره‌ای ک ــد و در م ــودک را آزاد بگذاری ــان جواب‌هــا ک در بی

ــای لازم  ــد و در جاه ــوش کنی ــط گ ــد و فق ــری ندهی ــره نظ ــم و غی ــراز خش ــوه‌ی اب نح

ــا ســؤالات بیشــتری بپرســید. حرفــش را تکــرار کنیــد ی
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   تــو یکــی از روزهــای آفتابــی، مــوو داشــت داخــل جنــگل پرســه مــی‌زد و ســانه ســانه ایــن طــرف 

اون طــرف می‌رفــت. مــوو فکــر کــرد ســری بــه دوســتش مولــی بزنــه و یکــم بــا مــوش کوچولــو بازی 

کنــه. بــه مامانــش گفــت: زود برمی‌گــردم و ازش جــدا شــد. اکثــر گوزن‌هــا مــوو رو دوســت داشــتن 

چــون بــا همــه کنــار میومــد. وقتــی کســی باهــاش بــازی نمی‌کــرد، عصبانــی نمی‌شــد و می‌رفــت 

ســراغ یــه دوســت دیگــه و بــازی می‌کــرد. 

داستان شماره 3

موو؛  گوزنِ عصبانی
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در اینجــا از کــودک بپرســید »بــه نظــرت چــرا مــوو داشــت داد مــی‌زد و عصبانی 

ــده بود؟«. ش

در اینجــا از کــودک بپرســید »بــه نظــرت مــوو بایــد چجــوری خشــم و عصبانیت 

خــودش رو کنتــرل می‌کــرد؟«.

   وقتــی گــوزن دیگــه‌ای وارد قلمــرو خونــواده و دوســتاش می‌شــد، خشــمگین نمی‌شــد و می‌رفــت 

یــه جــا دیگــه و دعــوا نمی‌کــرد. ولــی اون روز همــه تعجــب کــرده بــودن چــون دیــدن کــه مــوو 

عصبانــی شــد. طــوری عصبانــی شــده بــود و داد مــی‌زد کــه اونــور رودخونــه هــم صــداش بــه گــوش 

می‌رســید.

   مــوو بــه ایــن دلیــل نعــره می‌کشــید کــه وقتــی بــا مولــی و مــوش کوچولــو بــازی می‌کــرد، ســه 

گــوزن خیلــی بــزرگ بــا شاخ‌هاشــون زده بــودن بــه مــوش کوچولــو. مــوش کوچولــو ترســیده بــود. 

مــوو و مولــی هــم ازیــن ترســیده بــودن کــه نکنــه مــوش کوچولــو صدمــه دیــده باشــه. اونــا فکــر 

ــن  ــرای همی ــه کوچکترهــا زور بگــن و ب ــه بزرگ‌ترهــا ب ــه ک ــی انصافی ــی ب ــن خیل ــه ای ــردن ک می‌ک

هــم مــوو عصبانــی شــده بــود. 

   قبــاً یــه بــار داداشِ مــوو عصبانــی شــده بــود و دوســتش رو هــل داده بــود و خــورده بــود بــه 

ــود:  ــه ب ــی ناراحــت شــد. پدرشــون گفت ــوو رو شــنید، خیل ــن کار داداشِ م ــا ای ــی باب درخــت. وقت

هرچقــد هــم عصبانــی باشــیم، حــق نداریــم بــه کســی صدمــه بزنیــم. یــه بــارم پیــش اومــده بــود 

کــه بــرادر مــوو عصبانــی شــده بــود و قهــر کــرده بــود. اون موقــع هــم مامــان بهــش گفتــه بــود باید 

راه بهتــری بــرای کنتــرل خشــمت پیــدا کنــی.
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وقتــی داســتان بــه اتمــام رســید از کــودک چنــد ســؤال بپرســید تــا بیشــتر در 

ــد. ســؤال‌هایی از قبیــل اینکــه: مــورد داســتان فکــر کن

با نظر مامان مو موافقی؟ 	-

روش داداش مو درست بود یا روش مو؟ 	-

تو تا حالا عصبانی شدی؟ از چی؟ 	-

وقتی عصبانی شدی چیکار کردی؟ 	-

بهم بگو از این داستان چه درسی میشه گرفت. 	-

بازخورد 
از کــودک

ــه کســی صدمــه  ــود و ب ــد ب ــارش یکــم مفی ــن رفت ــاد می‌کشــید. ای    خــب مــوو اول داشــت فری

نمــی‌زد. امــا بعــد از اینکــه فریــاد کشــید، یکــم دویــد داخــل جنــگل تــا عصبانیتــش کمتــر بشــه. یــه 

کار دیگــه هــم کــرد. برگشــت خونــه و یــه نامــه بــرای گــوزن بــزرگ نوشــت و گفــت: دوســت نــداره 

کســی بــه دوســتش صدمــه بزنــه. 

   مــوو حــرف بــد نــزد چــون نمی‌خواســت گــوزن بــزرگ رو عصبانــی کنــه. بعــد تمــوم شــدن نامــه، 

مــوو اونــو بــه مامانــش نشــون داد. مامانــش ازیــن نامــه خیلــی خوشــش اومــد و قبــول کــرد کــه 

فکــر خوبیــه کــه بــه گــوزن بــزرگ بگــه چــه احساســی داره.

   مامــان مــوو بهــش گفــت کــه بعضــی وقتــا گوزن‌هــای دیگــه ممکنــه کاری کنــن کــه مــا ناراحــت 

بشــیم ولــی مــا نمیتونیــم رفتــار همــه رو عــوض کنیــم. مامــان مــوو گفــت: کــه خیلــی بهــش افتخــار 

ــه. مامــان گفــت شــاید  ــرل کن ــه کــه تونســته اینجــوری خشــم و عصبانیــت خــودش رو کنت میکن

بتونــی راه‌هــای دیگــه ای هــم پیــدا کنــی کــه بشــه بهتــر خشــمت رو نشــون بــدی.
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ــو روز خیلــی بــدی رو تــو مدرســه گذرونــده بــود. یــه صدایــی تــو ســرش بهــش     مهــران کوچول

گفــت: هــر کــدوم از کفش‌هــات رو یــه طــرف پــرت کــن و بــرو تــو خونــه. نهــار هــم اســفناج بــود. 

پســر کوچولــو فریــاد زد: مگــه نمی‌دونیــن کــه مــن اســفناج دوســت نــدارم؟

   اون چیــزه تــو ســرش گفــت: بــرو بــالا تــوی اتاقــت و در رو بکــوب. بابــا گفــت: هــر وقــت آروم 

شــدی برگــرد پاییــن. مهــران داد زد: اصــاً هــم برنمی‌گــردم.

ــز  ــه چی ــودش ی ــاق وج ــرد از اعم ــاس ک ــه احس ــی‌زد ک ــت داد م ــو داش ــر کوچول ــاق پس ــو ات    ت

وحشــتناک بــالا میــاد. بــالا بــالا و بــالا میــاد. تــا اینکــه از تــو دهنــش یهــو پریــد بیــرون و اومــد تــو 

اتــاق. یــه موجــود وحشــتناک، قرمــز و زشــت. 

این داستان رو سعی کنین با حالات بازی و کودکانه برای کودک تعریف کنین.

داستان شماره 4

خشـــمِ قلمبــه
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   اون موجــود وحشــتناک گفــت: مــن اســمم قلمبــه هســتش. خــب؟ حــالا چــکار کنیــم؟ پســر بچــه 

بــا تعجــب نگاهــی کــرد و گفــت: هــر کاری کــه دوســت داری بکــن.

   قلمبــه گفــت: آهــان. خــب از اونجــا شــروع می‌کنیــم و بــه ســمت تخــت نــگاه کــرد. لحظاتــی 

ــواب  ــراغ خ ــوق چ ــز و ت ــق می ــد از اون ت ــردن. بع ــرواز می‌ک ــوا پ ــت‌ها در ه ــک و بالش ــد تش بع

ــا تمــوم کتاب‌هــاش بــه این‌طــرف و اون‌طــرف  بــه ایــن‌ور و اون‌ور پــرت شــدن. قفســه‌ی کتــاب ب

می‌رفــت. عجــب زوری داشــت قلمبــه. پســربچه دهنــش از تعجــب بــاز مونــده بــود. بعــد قلمبــه 

ــد.  ــک ش ــباب‌بازی‌ها نزدی ــه اس ــه جعب ب
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   مهــران گفــت: صبــر کــن صبــر کــن بــه اون کاری نداشــته بــاش. آهــای بــا تــو هســتم می‌شــنوی 

قلمبــه؟ صبــر کــن... وای نــه... ماشــین نازنیــم... تعمیــرت می‌کنــم. تعمیــرت می‌کنــم و تــو قلمبــه 

بــرو پــی کارت. دوســت داری دوبــاره کوچولــوت کنــم؟ آخ چراغ‌خــواب نازنینــم. یــه کــم صبــر کنــی 

ــوم  ــه تم ــاب خوشــگلم، قلمب ــه شــده. کت ــی، بالشــتکم مچال ــی می‌ذارمــت. آخــی نازییی جــای قبل

ورق‌هــات رو کــج و کولــه کــرده. درســتش کــرد و گفــت آهــان. اینجــوری بهتــر شــد.

مهــران گفــت: تــو اینجایــی قلمبــه؟ بیــا گرفتمــت. یــالا بــرو تــوی ایــن جعبــه و یــادت باشــه دیگه از 

تــوی جعبــه خشــم در نیــای و شــیطنت نکنــی. خشــمگین شــدن خیلــی کار بدیــه. بعد پســر کوچولو 

بــا خــودش فکــر کــرد: بهتــره وســایلم رو بــذارم ســر جــاش و بــرم پیــش بابــا و مامــان. گفــت: بابــا، 

مامــان ببخشــید کــه عصبانــی شــدم. هنــوز غــذا داریــم؟ قلمبــه دیگــه رفتــه بــود تــوی جعبــه. پســر 

کوچولــو تصمیــم گرفتــه بــود کــه دیگــه عصبانــی نشــه.
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ــواب  ــؤال ج ــا س ــد ت ــه چن ــد ب ــودک بخواهی ــد از ک ــام ش ــتان تم ــی داس وقت

ــد. بده

قلمبه از کجا اومده بود؟ 	-

به نظرت ممکنه که بازم از جعبه بیاد بیرون؟ 	-

اگه بیاد بیرون مهران چیکار باید بکنه؟ 	-

مهران کی میتونست جلوی قلمبه رو بگیره قبل از اینکه بیاد بیرون؟ 	-

ــو  ــه ت ــه‌ای ک ــورد »قلمب ــرای شــما در م ــک داســتان ب ــد ی ــودک بخواهی - از ک

ــد. ــرون« حــرف بزن ــاد بی ــده از دهــن کســی بی ــش دی زندگی

بازخورد 
از کــودک
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محمــد کنــار پــدر نشســت و تنــد و تنــد شــروع کــرد بــه تعریــف کــردن و گفــت: بابــا می‌دانــی 

امــروز در کلاســمان چــه اتفاقــی افتــاد؟ خانــم معلــم بــه مــن گفــت: از کلاس بیــرون بــرو؛ امــا زود 

مــن را بخشــید و گفــت: نمی‌خواهــد از کلاس بیــرون بــروی. آخــر خانــم معلــم مــا خیلــی مهربــان 

ــد!  ــی زود می‌بخش ــا را خیل ــه بچه‌ه ــت. همیش اس

محمد نفس بلندی کشید و در ادامه گفت: تمام شد بابا. 

پدر قیافه‌اش جدی شد و گفت: بیرون از کلاس؟ پسر مؤدب من؟

محمــد گفــت: صبــر کــن بابــا ... اصــا نمی‌خواســتم آن کار را انجــام بدهــم ولــی مجبــور شــدم. 

راســتش محســن مــداد بغــل دســتی مــن را بــه زور گرفتــه بــود، دو بــار بــا مهربانــی گفتــم: محســن 

مــداد حســین را بــده ولــی محســن فقــط می‌خندیــد و مــی گفــت: نمــی دهــم. مــن هــم مجبــور 

شــدم یــک ضربــه بــه پایــش بزنــم تــا مــداد از دســتش پــرت شــود. همیــن!

داستان شماره 5

یانتخاب درست‌ترین راه
ور

شک
ن 

جا
مر
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پدر گفت: خب دلیل انتخاب این راه را هم می‍توانی بگویی؟ 

محمد گفت: می خواستم از حسین دفاع کنم. چون همیشه محسن اذیتش می‌کند.

پــدر گفــت: خــب بــه نظــرت راه هــای دیگــری هــم وجــود داشــت بــرای اینکــه رفتــار بهتــری 

ــش درد  ــن پای ــم محس ــید، ه ــدادش می‌رس ــه م ــین ب ــم حس ــه ه ــی؟رفتاری ک ــته باش ــا او داش ب

ــد؟  ــت نمی‌ش ــم ناراح ــم معل ــم خان ــد و ه ــت نمی‌ش ــت و اذی نمی‌گرف

محمــد کمــی فکــر کــرد و گفــت: بلــه، می‌توانســتم بــه محســن یــک برچســب بدهــم و حواســش 

را پــرت کنــم یــا بــه خانــم معلــم بگویــم یــا مــداد خــودش را برمی‌داشــتم تــا متوجــه شــود کارش 

چقــدر بــد اســت یــا ... اصــاً بابــا می‌شــود خــودت بگویــی؟ واقعــاً ایــن راه هــا جــواب مــی‌داد؟ 

پدر گفت:  به نظر خودت کدام یکی از این‌ها که گفتی بیشتر جواب می داد؟ 

محمد گفت: نمی‌دانم! 

پدر گفت: همه‌ی این راه‌ها که گفتی را می‌توانستی انجام بدهی اما کدام درست‌تر بود؟ 

محمــد کمــی فکــر کــرد و گفــت: بایــد بــه خانــم معلــم می‌گفتــم چــون هــم بچــه هــا را دوســت 

دارد و هــم همیشــه طــرف حــق را می‌گیــرد.

در پایان از کودک بپرسید:

چرا کار محمد اشتباه بود؟ 	-

ــه  ــن را متوج ــد محس ــد بتوان ــا محم ــت ت ــود داش ــی وج ــه راه‌های ــر چ دیگ 	-

ــد؟ ــتباهش کن اش

- تو جای محمد بودی، چه کاری انجام می‌دادی؟ 	

بازخورد 
از کــودک
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ــرت  ــه نظ ــان ب ــت: مام ــی گف ــت. عل ــارش نشس ــای آورد و کن ــتکان چ ــا اس ــی دو ت ــادر عل م

ــورم؟  ــی بخ ــا چای ــار ت ــم چه می‌توان

مادر گفت: خودت چه فکری می‌کنی؟

علی گفت: فکر می‌کنم دل‌درد بگیرم.

علی یک قلپ از چایش خورد و دوباره پرسید: اگر ده تا بخورم چه می‌شود؟

مادر با چشم‌های گرد شده گفت: ده تا؟

علــی ســریع گفــت: فکــر کنــم شــکمم بــاد کنــد بیایــد جلــو. بــه نظــر شــما اگــر صــد تــا بخــورم 

ــود؟ ــه می‌ش چ

مــادر گفــت: قیافــه‌ات دیدنــی می‌شــود! می‌شــوی یــک آدم بادکنکــی. البتــه اینکــه شــوخی بــود، 

امــا یــک ســری از کارهــا هســتند کــه زیــاده‌روی در آن‌هــا حــال آدم را بــد می‌کنــد!

ــا  ــد ی ــا داداش محم ــا ب ــی وقت‌ه ــه بعض ــاًً همین‌ک ــه مث ــت: بل ــرد و گف ــر ک ــی فک ــی کم عل

ــه  ــوا ادام ــه دع ــدارم ب ــت ن ــتش دوس ــود. راس ــد می‌ش ــم ب ــم، حال ــوا می‌کن ــی‌هایم دع هم‌کلاس

بدهــم، بــه خــودم هــم قــول داده‌ام کــه زود عصبانــی نشــوم، ولــی نمی‌توانــم ببینــم کســی بــه مــن 

زور بگویــد و مــن هــم ســاکت بمانــم. 

ــا  ــی وقت‌ه ــه بعض ــت ک ــختی اس ــران کار س ــیدن دیگ ــرت بخش ــه نظ ــب ب ــت: خ ــادر گف م

همین‌طــور بــه دعــوا ادامــه می‌دهیــم و حاضــر نمی‌شــویم کوتــاه بیاییــم؟

داستان شماره 6

ییک عالمه کار خوب
ور
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ــه‌اش را  ــا حوصل ــی‌رود ی ــادم م ــت: بعضــی وقت‌هــا ســخت اســت چــون ... چــون ی ــی گف عل

ــدارم، شــاید هــم عــادت کــرده‌ام.  ن

مادر در ادامه گفت: ولی می‌توانیم با تمرین، کارهای سخت را آسان کنیم.

علــی گفــت: مخصوصــاً وقت‌هایــی کــه از دســت داداش محمــد عصبانــی می‌شــوم، اصــاً یــادم 

مــی‌رود چــه قولــی بــه خــودم داده بــودم. می‌شــود شــما یــادم بینــدازی؟

مــادر گفــت: ایــن مهــم اســت کــه تــو هــر روز چقــدر از روز قبــل کمتــر عصبانــی می‌شــوی، مثــاًً 

امــروز فقــط یــک بــار از کــوره در رفتــی، ولــی دیــروز بــه گمانــم بیشــتر بــود.

ــان چــرا همیشــه  ــی شــدم! مام ــد عصبان ــار از دســت محم ــار ب ــروز چه ــی ســریع گفــت: دی عل

ــود؟ ــان نش ــاً دعوایم ــیم و اص ــان باش ــم مهرب ــا ه ــم ب نمی‌توانی

ــی  ــوی عصبان ــا جل ــم ت ــان کنی ــی را امتح ــای مختلف ــه کاره ــر دفع ــم ه ــت: می‌توانی ــادر گف م

ــود. ــان می‌ش ــم حرفم ــی باه ــه وقت‌های ــتر چ ــم بیش ــاًً ببینی ــم. مث ــدنمان را بگیری ش

علــی گفــت: مــن بعضــی وقت‌هــا اصــاً نمی‌خواهــم وســیله‌ام را بــه کســی بدهــم! محمــد هــم 

همــان را می‌خواهــد! آخــر چــرا بایــد بدهــم بــه دســتش تــا خرابــش کنــد؟
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مــادر گفــت: خــب می‌توانــی حواســش را پــرت کنــی. حتمــاً راه‌هــای زیــادی وجــود دارد و اگــر 

آن‌هــا را پیــدا کنیــم، موفــق می‌شــویم. مثــل اینکــه  تــو حــالا دیگــر مثــل آب خــوردن تکالیفــت 

ــود و  ــت ســخت ب ــدر برای ــودی چق ــه ب ــادت هســت کلاس اول ک ــی ی ــع می‌نویســی، ول را به‌موق

ــدی؟ ــت می‌ش اذی

ــون  ــروم، چ ــه ب ــه مدرس ــدارم ب ــت ن ــد دوس ــم می‌مان ــی تکالیف ــتش وقت ــت: راس ــی گف عل

نمی‌خواهــم خانــم معلــم فکــر کنــد دانش‌آمــوز تنبلــی هســتم.

مادر گفت: پس انجام دادن به‌موقع کارهایمان هم می‌تواند یک کار خوب باشد؟

علی گفت : بله، کار خوبی که کمی سخت است!

مادر ادامه داد: اما کار سختی که نتیجه شیرینی دارد.

به نظر تو بخشیدن دیگران و ادامه ندادن دعوا و قهر، کار سختی است؟ 	-

اگر کسی تو را ناراحت کند چه کار می‌کنی؟ 	-

به نظر تو چه راه‌هایی وجود دارد تا علی بتواند هم وســایلش را از دســت  	-

بــرادر کوچک‌تر خود در امان نگه دارد هم او را ناراحت نکرده باشــد؟

اگر تو جای علی بودی چه کار می‌کردی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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فاطمــه تــوی باغچــه مشــغول بــازی بــود کــه صدایــی شــنید: ویییییــز.  تــا او بــه خــودش بجنبــد 

ویــز ویــزو کار خــودش را کــرد. اشــک‌های فاطمــه ســرازیر شــد و هــق ‌هــق هــق گریه‌کنــان نشســت 

ــا.  روی پله‌ه

 انگشــتش را بــا دســتش چســبید ولــی از درد نیــش زنبــور کــم نشــد. انگشــت فاطمــه قرمــز و 

ورم‌کــرده بــود. بــا خــودش فکــر کــرد: مگــر مــن چیــکار کــردم؟ مــن کــه ایــن زنبــور ویــز ویــزو را تــا 

حــالا ندیــده بــودم. چــرا نیشــم زد؟ 

داستان شماره 7
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ــه  ــه باغچ ــت ب ــت و پش ــم‌هایش را بس ــدارم. چش ــتی ن ــرم، آش ــرم و قه ــت: قه ــد گف ــد بلن بع

نشســت. دیگــر چیــزی نمی‌دیــد ولــی کنــار گوشــش صدایــی می‌شــنید. هوهوهــو بــاد می‌گفــت: 

فاطمــه خانــم مغــز بــادوم، ببخشــید ویــز ویــزو اشــتباه کــرد. 

ولــی فاطمــه قهــر بــود؛ خیلــی هــم قهــر بــود. بــه بــاد گفــت: انگشــتم را ببیــن، ببیــن چه قــدر درد 

می‌کنــد. ببیــن چــه قــدر قرمــز شــده و بــاد کــرده. اصــاً حــالا کــه طرفــداری ویــز ویــزو را می‌کنــی 

بــا تــو هــم قهــرم و قهــرم؛ آشــتی نــدارم. 

ــه  ــا دســت‌هایش گوش‌هایــش را هــم گرفــت. حــالا دیگــر نــه صدایــی می‌شــنید و ن فاطمــه ب

چیــزی می‌دیــد. خیالــش راحــت شــد و یک‌نفــس عمیــق کشــید. دماغــش پــر شــد از عطــر گل‌هــا. 

گل‌هــا بــا عطرشــان می‌گفتنــد: فاطمــه خانــم مغــز بــادوم، ببخشــید ویــز ویــزو اشــتباه کــرد.  

ــی  ــه یک ــود. فاطم ــز ب ــوز هــم می‌ســوخت و قرم ــا انگشــتش هن ــت ام ــده‌اش گرف ــه خن فاطم

ــش را  ــی گوش ــت. آن یک ــم گرف ــش را محک ــت و دماغ ــش برداش ــر گوش ــت‌هایش را از زی از دس

هــم چســباند بــه شــانه‌اش و گفــت حــالا کــه این‌جــوری شــد بــا شــما گل‌هــا هــم قهــرم و قهــرم 

آشــتی نــدارم. 

حالا دیگر فاطمه نه چیزی می‌دید و نه چیزی می‌شنید و نه چیزی می‌بویید. 

او بــه شــکل خــودش کــه فکــر کــرد، خنــده‌اش گرفــت. ولــی یک‌دفعــه صــدای بلنــدی شــنید. قــار 

قــار قــار؛ فاطمــه خانــم مغــز بــادوم، ببخشــید ویــز ویــزو اشــتباه کرد. 

فاطمــه خیلــی تعجــب کــرد. دســتش را از روی گوشــش برداشــت. ســرش را بلنــد کــرد. انگشــتش 

قرمــز بــود و حســابی ورم‌کــرده بــود. فاطمــه نگاهــی بــه انگشــتش انداخــت، نگاهــی بــه کلاغ  کــرد 

و گفــت: دادوفریــاد نکــن. مــن بــا تــو هــم  قهــرم  و قهــرم آشــتی نــدارم. اصــاً پاشــو بــرو خونــه 

خودتــون. کلاغ پــر زد و رفــت. فاطمــه بــه گل‌هــا چشــم غــره‌ای رفــت و نشســت روی پلــه. 

ــودش  ــا خ ــبید. ب ــش را چس ــت و دماغ ــش را گرف ــت و گوش‌های ــم‌هایش را بس ــاره چش دوب

ــه  ــم و ن ــه می‌بین ــنوم، ن ــه می‌ش ــی را ن ــی هیچ‌کس ــر منت‌کش ــالا دیگ ــد، ح ــوب ش ــرد خ ــر ک فک

می‌بویــم. 
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تــوی همیــن فکــر بــود کــه ابرهــا از روی خورشــید کنــار رفتنــد. آفتــاب افتــاد روی صــورت فاطمــه. 

ــادوم،  ــز ب ــم مغ ــه خان ــرد و گفت:فاطم ــت ک ــن درس ــی و روش ــای رنگ ــم‌هایش لکه‌ه ــت چش پش

ببخشــید ویــز ویــزو اشــتباه کــرد.  فاطمــه چشــم‌هایش را بــاز کــرد. بــاد موهایــش را نــوازش کــرد 

و پوســت صورتــش را قلقلــک داد. فاطمــه خندیــد. گوش‌هایــش را ول کــرد، بــاد گفــت: هوهوهــو 

فاطمــه خانــم، مغــز بــادوم، ببخشــید ویــز ویــزو اشــتباه کــرد. 

فاطمــه بــاز هــم خندیــد دماغــش را هــم ول کــرد و یــک نفــس عمیــق کشــید. گل‌هــای باغچــه بــا 

عطرشــان گفتنــد: فاطمــه خانــم مغــز بــادوم ببخشــید ویــز ویــزو اشــتباه کرد. 

 ویــز ویــزو آمــد جلــوی صــورت فاطمــه بــال بــال زد و گفــت: ویزویزویــز فاطمــه خانــم مغز بــادوم؛ 

ببخشــید اشــتباه کردم. 

ــرد  ــر ک ــد. هرچــه فک ــی نبودن ــز و تپل ــدام قرم ــرد. هیچ‌ک ــه انگشــت‌هایش  ک فاطمــه نگاهــی ب

یــادش نیامــد ویــز ویــزو کــدام انگشــتش را نیــش‌زده.

فاطمــه خندیــد از روی پله‌هــا بلنــد شــد. رو بــه خورشــید گفــت: خورشــید خانــم مهربــون قبــول، 

بــه خاطــر تــو آشــتی. 

باد و گل‌ها و کلاغ و خورشید و ویزویزو همه باهم گفتند: جانمی‌جان!

وقتی فاطمه از دست ویزویزو عصبانی شد، چه کار کرد؟ 	-

اگر تو جای او بودی، چه کار میکردی؟ 	-

چــه چیــزی باعــث می‌شــد فاطمــه معــذرت خواهــی زنبــور ویــز ویــزو و بــاد  	-

و کلاغ و ... را قبــول نکنــد؟

دقت کردی وقتی فاطمه خندید، عصبانیتش کمتر و کمتر شد؟ 	-

اگر کسی برای کار اشتباهش از تو معذرت خواهی کرد، او را زود می‌بخشی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 8

ادبا لبخند هر صورتی قشنگ‌تر است.
ی‌ر

وب
 ای

یم
مر

ــا  ــو ب ــورت ت ــت: ص ــدرش گف ــک روز پ ــد. ی ــرد و نمی‌خندی ــم می‌ک ــا اخ ــتر وقت‌ه ــی بیش عل

ــد.  ــتت دارن ــتر دوس ــم بیش ــران ه ــوری دیگ ــت. این‌ط ــنگ‌تر اس ــده قش خن

علــی چــون پــدرش را خیلــی دوســت داشــت از آن روز بــه بعــد تصمیــم‌ گرفــت بــه حــرف پــدرش 

ــد و  ــد بزن ــه لبخن ــه هم ــر خشــمگین باشــد و ب ــد. کمت ــاز کن ــد و گره‌هــای اخمــش را ب ــوش کن گ

خــوش‌رو باشــد. فــردا صبــح وقتــی آمــاده شــده بــود بــرود مدرســه، وارد آشــپزخانه شــد و لبخنــد 

زد و بــا صــدای بلنــد گفــت: ســام مامــان. مــادرش گفــت: ســام بــه روی خندانــت پســرم. علــی 

خوشــحال شــد و صبحانــه‌ای کــه مــادرش آمــاده کــرده بــود را خــورد و از او تشــکر کــرد.

ــه آقــای ناصــری ســام  ــا لبخنــد ب آقــای ناصــری راننــده ســرویس مدرســه، دم در بــود. علــی ب

کــرد. آقــای ناصــری گفــت: ســام قهرمــان خنــده‌رو. علــی از حــرف آقــای ناصــری خوشــحال شــد و 

بــا لبخنــد رفــت تــوی ماشــین نشســت.
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وقتــی ســرویس بــه مدرســه رســید، علــی دویــد تــوی حیــاط و دوســتش را دیــد و بــا لبخنــد و 

ــاز خوشــحال  صــدای بلنــد بــه او ســام کــرد. دوســتش گفــت: ســام علــی خوش‌خنــده!  علــی ب

ــا هــم وارد کلاس شــدند. چنــد دقیقــه بعــد،  شــد و دســتش را انداخــت دور گــردن دوســتش و ب

ــا  ــد شــدند و ب ــه بچه‌هــا از جایشــان بلن ــی وارد کلاس شــد. هم ــد و مهربان ــا لبخن ــم ب ــم معل خان

لبخنــد ســام کردنــد.

خانم معلم گفت: سلام به روی ماه پسرهای خوش‌رو و با ادب خودم . 

علــی از آن روز بــه بعــد همیشــه ســعی می‌کنــد روی لب‌هایــش لبخنــد باشــد. او فهمیــده اســت 

کارهــای خــوب زیــادی وجــود دارد کــه انجــام دادنشــان ســاده و راحــت اســت.‌ علــی خــدا را شــکر 

می‌کنــد بــه خاطــر اینکــه کارهــای خــوبِ آســانی مثــل لبخنــد زدن را می‌توانــد انجــام دهــد، چــون 

بــا لبخنــد، هــر صورتــی قشــنگ‌تر اســت.

از این داستان چی یاد گرفتی؟ 	-

تو همیشه خندان و خوش رو هستی؟ 	-

تو هم قبول داری که با لبخند هر صورتی قسنگ تر است؟ 	-

تــا حــالا بــه خاطــر خوشــحال کــردن پــدر و مــادر و بزرگترهایــت عصبانیــت و  	-

اخــم خــودت را کنــار گذاشــته‌ای؟

بازخورد 
از کــودک
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در هنگام عصبانیت چه کار می‌کنی؟ 	-

آیا می‌تونی خشمت رو کنترل کنی؟ 	-

داستان دیگه‌ای راجع به امام موسی کاظم )ع(  شنیدی؟ 	-

به نظرت چرا به امام موسی کاظم لقب فروبرنده خشم را داده‌اند؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

داستان شماره 9

مهربانی

ــا دشــنام،  ــه ایشــان ب ــه مى‌زیســت کــه امــام کاظــم )ع( را آزار مــى‌داد و گاهــى ب مــردى در مدین

توهیــن مى‌کــرد. برخــى از یــاران امــام کاظــم )ع(، پیشــنهاد مى‌کردنــد کــه او را تأدیــب کننــد؛ امــا 

امــام شــدیداً ایشــان را از ایــن کار بــاز مى‌داشــت. روزی امــام کاظــم )ع( بــر مرکــب ســوار شــده و 

بــه مزرعــه آن مــرد رفتنــد و او را در مزرعــه یافتنــد و چــون کنــار او رســیدند، از مرکــب پیــاده شــدند 

و بــا گشــاده‌رویى و بزرگــوارى از او پرســیدند: چقــدر بــراى ایــن مزرعــه خــرج کــرده‌اى؟ گفــت: صــد 

ــدوار  ــدر امی ــم چق ــود: گفت ــم. فرم ــب نمى‌دان ــت: غی ــد ســود دارى؟ گف ــدر امی ــود: چق ــار. فرم دین

هســتى؟ گفــت: امیــد ۲۰۰ دینــار ســود دارم. حضــرت ۳۰۰ دینــار بــه او مرحمــت کــرده و فرمودنــد 

زراعــت هــم از آن خــودت، خــدا بــه تــو آنچــه بــه آن امیــد دارى، خواهــد رســانید.

آن شــخص برخاســت و ســر آن گرامــى را بوســید و از او خواســت کــه از گناهــان و جســارت‌هاى 

وى در گــذرد. امــام تبســمى فرمودنــد و بازگشــتند. روز بعــد، آن مــرد در مســجد نشســته بــود کــه 

امــام کاظــم )ع( وارد شــدند. آن مــرد تــا نگاهــش بــه امــام افتــاد، گفــت: خــدا بهتــر مى‌دانــد کــه 

رســالت خویــش را بــه چــه کســانى بدهــد. دوســتانش بــا شــگفتى پرســیدند: داســتان چیســت، 

ــى؟  ــد مى‌گفت ــا از او ب قب

او دوبــاره امــام را دعــا کــرد و دوســتانش بــا او بــه ســتیزه برخاســتند. امــام بــا یارانــى از خــود کــه 

قصــد قتــل او را داشــتند، فرمــود: کــدام بهتــر اســت؟ نیــت شــما یــا اینکــه مــن بــا رفتــار خویــش 

او را بــه راه آوردم.
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نقاشی شماره 1: نفس بکش

اهداف 

- آموزش تنفس صحیح به کودک؛

- آموزش عملی روش های حفظ آرامش به هنگام احساس خشم؛

- تمرین عملی تنفس عمیق به همراه والدین؛

- ارتقای ارتباط مثبت و موثر با والدین؛

ــد خــود را تشــویق  ــد فرزن ــد نقاشــی کشــیدن می‌توانی ــا اســتفاده از روش لذت‌بخشــی مانن    ب

بــه ابــراز احساســات مختلــف کنیــد.

1- به کودک بگویید: بیا با هم نفس عمیق بکشیم و تمرین کنیم.

ســپس بــه همــراه کــودک و بــا توجــه بــه نقاشــی کــه کشــیده اســت، مراحــل تنفــس عمیــق را 

اجــرا کنیــد. بــرای ایــن منطــور یــک دســتتان را روی قفســه ســینه قــرار دهیــد و دســت دیگــر را روی 

شــکم بگذاریــد. بــه کــودک بگوییــد: نــگاه کــن مثــل مــن. 

ــه  ــد، ب ــاغ خــود انجــام دهی ــق دم ــلِ دم را از طری ــس از دهــان، عم ــرون دادن تنف ــد از بی    بع

ــه داخــل شُــش‌های خــود می‌کشــید و شــکم  ــاق را ب طــوری کــه تصــور کنیــد شــما کل هــوای ات

مثــل بادکنــک بــالا می‌آیــد. بــه کــودک بگوییــد: دســتت رو شــکمته میــاد بــالا؟ کــودک بایــد همــراه 

شــما انجــام دهــد. تــا ســه بشــمرید و هــوا را از طریــق دهــان خــود بــه آرامــی بیــرون دهیــد. مثــل 

فــوت کــردن شــمع یــا یــک قاصــدک. ســه بــار ایــن تمریــن را بــا کــودک انجــام دهیــد. در پایــان از 

کــودک بخواهیــد یــک نقاشــی بــر روی یــک برگــه کشــیده و بــرای شــما کودکــی را کــه در حــال آرام 

شــدن بــا نفــس عمیــق هســت را نقاشــی کنــد.
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تنفس عمیق چطور می تواند به ما در حفظ آرامش کمک کند؟ 	-

وقتی نفس عمیق می کشی چه احساسی داری؟ 	-

-	 قرار شد چه وقت‌هایی نفس عمق بکشیم؟

نفس عمیق کشیدن را به یکی از دوستانت یاد بده. 	-

بازخورد 
از کــودک
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بــه کــودک یــک موضــوع بدهیــد کــه یــک نقاشــی از محیــط مدرســه بکشــد. مثــاًً بگوییــد: بــرام 

یــه نقاشــی از روز جشــن 22 بهمــن تــو مدرســه بکــش کــه همــه بــا هــم همــکاری میکنــن و کلاس 

رو تزئیــن مــی کنــن.

نقاشی شماره 2: با هم کار کنیم

بعــد از اتمــام کار در مــورد همدلــی و همــکاری درون نقاشــی بــا کــودک صحبت 

کنیــد و در مــورد اینکــه »اگــر دانــش آمــوزی عصبانــی می‌شــد و بــا بقیــه دعــوا 

ــن  ــد ای ــا بتوان ــد ت ــث کنی ــودک بح ــا ک ــاد؟« ب ــی می‌افت ــه اتفاق ــرد چ می‌ک

مســئله را بررســی کنــد.

بازخورد 
از کــودک

اهداف 

- آموزش مهارت همدلی به کودک؛

- ارتقای مهارت همکاری و مشارکت در کودک؛

- آگاهی از وجود اختلاف نظر بین دوستان؛

- رفتار مناسب به هنگام مواجهه با اختلاف نظر ها؛
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   یکــی از داســتان‌ها )مثــاًً داســتان مــوو، گــوزن عصبانــی( کــه بــرای کــودک تعریــف کرده‌ایــد 

را بــرای او بــه عنــوان موضــوع نقاشــی مطــرح و از او بخواهیــد داســتان نقاشــی‌اش را بــرای شــما 

تعریــف کنــد.

نقاشی شماره 3: نقاش باشی

اهداف 

- جلب توجه کودک به نکات اصلی و هدف از داستان‌ها؛

- ایجاد انگیزه در به کاربردن مهارت‌های هدف، در زندگی عادی توسط کودک؛

- درونی کردن اهداف داستان‌ها؛

- پرورش قوه تخیل و خلاقیت در کودک؛

- بــه هنــگام عصبانیــت چــه رفتارهایــی ممکــن اســت باعــث شــود دیگــران از 

مــا ناراحــت شــوند؟

- برای آرام تر بودن چه راه هایی یاد گرفته‌ای؟
بازخورد 
از کــودک
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 از کــودک بخواهیــد خــودش را در حالــی کــه عصبانــی اســت، نقاشــی کنــد. وقتــی کارش تمــام 

شــد، بپرســید: اینجــا از چــی عصبانــی شــدی؟ وقتــی مســئله‌ای را مطــرح کــرد، بگوییــد خــب 

راه حلــش چیــه؟

- وقتــی کمــک شــما بــه راه‌حــل رســید، بگوییــد حــالا می‌تونــی راه‌حــل ایــن نقاشــی عصبانــی رو 

هــم بکشــی و تبدیــل بــه داســتانش کنــی و بــرای دوســتات تعریــف کنــی؟

تشــویق کنیــد تــا ادامــه‌ی نقاشــی‌اش را در برگــی دیگــر بکشــد. بگوییــد: شــاید چنــد صفحه شــود 

و کتــاب قصــه‌ی خودت را داشــته باشــی.

ــاً ممکــن  ــی و خشــمگین مــی شــود؟ مث ــد عصبان ــی بیفت ــر چــه اتفاق ــودک بپرســید اگ - از ک

ــد. ســپس  ــه وســایلم دســت بزن ــدون اجــازه ب ــه کســی ب ــی ک ــد: زمان ــودک بگوی ــک ک اســت ی

رنــگ انگشــتی یــا آبرنــگ را بــه کــودک مــی دهیــم و میگوییــم فکــر کــن الان کســی بــدون اجــازه 

ــا  ــی تمــام احساســت را روی کاغــذ ب ــی هســتی. میتون ــه وســایلت دســت زده اســت و عصبان ب

ــزی.  ــرون بری ــا بی رنگ‌ه

نقاشی شماره 4:  منِ عصبانی

اهداف 

- آموزش مهارت همدلی به کودک؛

- ارتقای مهارت همکاری و مشارکت در کودک؛

- آگاهی از وجود اختلاف‌نظر بین دوستان؛

- رفتار مناسب به هنگام مواجهه با اختلاف نظرها؛
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بعــد از اتمــام از او بخواهیــد خــوب بــه نقاشــی‌اش نــگاه کنــد و از درون آن شــکل‌های معنــا دار یــا 

جالــب را مشــخص کنــد. بعــد از اتمــام فعالیــت بــه کــودک می‌گوییــم وقتــی عصبانــی می‌شــویم 

ــداری آب  ــم، مق ــر کنی ــگام خشــم کمــی صب ــه در هن ــدر آشــفته اســت. کافی مغزمــان هــم همین‌ق

بنوشــیم و یــا در هــوای آزاد نفــس عمیــق بکشــیم تــا ذهنمــان کمــی آرام شــود.

-- درصورتی که از کسی ناراحت شوی می توانی او را ببخشی؟

- بخشش چطور می تواند موجب شود احساس بهتری داشته باشد؟

- چه راه حل هایی برای موقعیتی که عصبانی هستی می‌توانی پیدا کنی؟

بازخورد 
از کــودک
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ــودکان دوره‌ی اول  ــرای ک ــل ب ــناریویی کام ــت« س ــول عصبانی ــار و غ ــاه »مازی ــن کوت انیمیش

ــردن آشــنا  ــت ک ــی صحب ــا آن، یعن ــه ب ــا خشــم و راه مقابل ــا تماشــای آن ب ــا ب ــی دارد ت ابتدای

ــان لازم دارد. ــه زم ــط 4 دقیق ــن انیمیشــن فق شــوند. تماشــای ای

3:16
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گفت‌وگوی قبل از تماشا

گفت‌وگوی بعد از تماشا

بــه کــودک بگوییــد: یــک انیمیشــن کوتــاه رو قــرار هســت بــا هــم ببینیــم. مازیــار یــک بــرادر 

کوچیکتــر دارد کــه از دســتش عصبانــی شــده بایــد ببینیــم چطــور می‌توانــد خــودش را آرام کنــد.

از کودک بپرسید:

- مازیار چطور تونست غول عصبانیت رو کوچیک و کوچیک‌تر کنه؟

- فک می‌کنی عصبانی شدن کمکی به مازیار می‌کرد؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــی در  ــای واقع ــتفاده از موقعیت‌ه ــا اس ــم؟ ب ــکار کن ــم، چی ــی میش ــی عصبان ــن وقت انیمیش

ــدم  ــای ع ــم و پیامده ــرل خش ــای کنت ــودکان روش‌ه ــه ک ــد ب ــعی می‌کن ــه س ــواده و محل خان

ــر امــکان یــاد گرفتــن  ــا افــراد را آمــوزش دهــد. تاکیــد انیمیشــن ب کنتــرل خشــم و همدلــی ب

ــن  ــر شــده اســت. تماشــای ای ــز جذاب‌ت ــا اســتفاده از طن ــه ب ــرل خشــم اســت ک ــارت کنت مه

ــان لازم دارد. ــه زم ــن 11 دقیق انیمیش

11:30
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گفت‌وگوی قبل از تماشا

گفت‌وگوی بعد از تماشا

بــه کــودک بگوییــد: در ایــن انیمیشــن آدم‌هــا بخاطــر اینکــه عصبانــی می‌شــوند، دعــوا می‌کننــد 

و در آخــر پــدر بــزرگ راه عصبانــی نشــدن را بــه همــه یــاد می‌دهــد. ببینیــم چطــور بایــد موقــع 

عصبانیــت درســت رفتــار می‌کننــد.

در پایان این انیمیشن از کودک بپرسید:

- دعوای تو نونوایی چه دلیلی داشت؟

- آیا می‌شد دعوا نکنن؟ چه جوری می تونستن بهتر رفتار کنن؟

- آقای فرهنگ چطور یاد گرفت که با همسایه‌ی جدید رفتار بهتری داشته باشه؟

-  به نظرت حضور پدر بزرگ و مادربزگ چه کمکی به این خونواده کرده؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید
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مجموعــه انیمیشــن دیریــن دیریــن به‌صــورت کلــی بــا اســتفاده از روش طنــز توانســته اســت 

ــوی خشــونت،  ــاه خشــونت اجتماعــی و دومین ــد. در دو انیمیشــن کوت بســیار موفــق عمــل کن

هــدف نمایــش چرخــه‌ی خشــم در اجتمــاع و نشــان دادن لــزوم شکســتن ایــن چرخــه اســت. 

زمــان لازم بــرای تماشــای ایــن دو انیمیشــن 3 دقیقــه اســت.

2:30
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گفت‌وگوی قبل از تماشا

گفت‌وگوی بعد از تماشا

قبــل از تماشــای انیمیشــن بــا کــودک در مــورد چرخــه‌ی خشــم صحبــت کنیــد. بگوییــد وقتــی 

مــن یــا تــو از کســی عصبانــی بشــیم و عصبانــی بمونیــم و بلــد نباشــیم کــه آروم بشــیم عصبانیت 

خودمــون رو ممکنــه ســر افــراد دیگــه خالــی کنیــم و فــرد دیگــه هــم اگــه همیــن کار رو بکنــه 

ممکنــه مشــکلات همینطــور بزرگ‌تــر بشــن و کلــی آدم عصبانــی کنــار هــم زندگــی کنیــم. حــالا 

ببینیــم چطــور میشــه عصبانیــت خودمــون رو بــه بقیــه انتقــال ندیــم؟

در پایان از کودک بپرسید:

ــه موضــوع دیگــه رو ســر کســی  ــه نظــرت چــه جــوری میشــه کــه مــا عصبانیتمــون از ی - ب

ــداره؟ ــوع ن ــه اون موض ــی ب ــه ربط ــم ک ــی می‌کنی خال

- اگه این کار رو ‌هممون تکرار کنیم، چی میشه؟

- تو می‌تونی جلوی عصبانیتت رو بگیری؟

-  اگه نتونی ممکنه چه اتفاقایی بیفته؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــره‌ی رنگــی، ســعی در آمــوزش  ــه دو دای ــا شــخصیت دادن ب مجموعــه انیمیشــن قلقلــک، ب

مفاهیــم اساســی موردنیــاز کــودک و نوجــوان بــه او دارد. در ایــن انیمیشــن کوتــاه 5 راه کنتــرل 

خشــم بــه کــودک معرفــی مــی شــود. 

1:10

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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خانــواده پاگنــده انیمیشــنی ماجراجویانــه بــا داســتانی ســاده اســت کــه پیام‌هایــی مثبــت 

ــت.  ــای داده اس ــود ج ــت در خ ــظ طبیع ــواده و حف ــی در خان ــت کار تیم ــاره اهمی ــوی درب و ق

انیمیشــن خانــواده پاگنــده، داســتان یــک خانــواده خــاص اســت. پــدر خانــواده به‌دلیــل جهــش 

ژنتیکــی تبدیــل بــه پاگنــده شــده اســت و پســر او نیــز دارای قدرت‌هــای پاگنــده اســت. وجــود 

شــخصیتی بــه ‌نــام پاگنــده یــا قدرت‌هــای خــاص آن‌هــا ممکــن اســت بــرای کــودکان در ســنین 

پاییــن ســؤال ایجــاد کنــد. بهتــر اســت تفــاوت دنیــای کارتــون را بــا دنیــای واقعــی برای کــودکان 

توضیــح دهیــد تــا متوجــه خیالــی بــودن این‌گونــه شــخصیت‌ها بشــوند. ایــن انیمیشــن زمینــه 

خانوادگــی قــوی دارد. تفکیــک شــخصیت‌های پلیــد از شــخصیت‌های درســتکار داســتان بــرای 

کــودکان قابــل تشــخیص اســت و اهمیــت همــکاری بــا خانــواده و حفــظ طبیعــت بــه ســادگی 

بــه کــودکان منتقــل می‌شــود.

88:15

گفت‌وگوی قبل از تماشا

بــه کــودک بگوییــد اعضــای خانــواده پاگنــده حامــی یکدیگــر هســتند و طــی یــک کار تیمــی، 

ــال اســتخراج نفــت هســتند،  ــه دنب ــر افــراد ســودجو کــه ب موفــق می‌شــوند از طبیعــت در براب

محافظــت کننــد.
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گفت‌وگوی بعد از تماشا

در پایان با کودک خود در مورد انیمیشن صحبت کنید و سوالاتی از او بپرسید مثل:

- آدام در ابتــدا بــه پــدرش گفــت کــه یــک نفــر نمی‌توانــد بــه تنهایــی تغییــری ایجــاد کنــد. 

بنظــر تــو درســت می‌گفــت؟ آیــا در انتهــا هنــوز حــرف خــودش را قبــول داشــت؟

- آیا آقای پاگنده بدون کمک خانواده‌اش می‌توانست موفق شود؟

- چــرا حفــظ طبیعــت بــرای خانــواده پاگنــده اهمیــت زیــادی داشــت؟ چــرا آقــای پاگنــده بــه 

جــای جمــع کــردن ثــروت بــه آلاســکا رفــت؟

ــال در  ــه ح ــا ب ــدرش را ت ــن پ ــی آدام از رفت ــا ناراحت - آی

ــودی، بعــد از  ــر جــای آدام ب خــودت احســاس کــردی؟ اگ

ــردی؟ ــک می‌ک ــه او کم ــفر کاری، ب ــه س ــدر ب ــن پ رفت

- شخصیت راکون چه اشتباهاتی در طول داستان داشت؟

ــات شــخصیت‌ها و نتایجــی  ــت تصمیم ــا پرســش از عل ب

کــه در انتهــا گرفتنــد، بــه دریافــت پیام‌هــای مثبــتِ 

ــد. ــک کنی ــودکان کم ــط ک ــن توس انیمیش

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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این انیمیشن به‌صورت سریال ساخته شده است و چهل قسمت دارد. هر قسمت آن حدود 15 

دقیقه است. وجود این مسابقات و اینکه چه کسی برنده خواهد شد، ممکن است باعث استرس 

در کودکان شود؛ اما در انتها همیشه این سینای مهربان است که برنده‌ی مسابقه است.

حدود 15
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گفت‌وگوی قبل از تماشا

گفت‌وگوی بعد از تماشا

دهکــده شــادی ســریالی اســت بــا قســمت‌های کوتــاه دربــاره‌ی چهــار دوســت کــه همبــازی یکدیگــر 

هســتند. از چهــار دوســت و همبــازی کــه در ایــن گــروه دوســتی‌ می‌باشــند، وایــان و ســینا همیشــه در 

حــال رقابــت و مســابقه‌دادن هســتند. ایــن ســریال ســاخته کشــور اندونــزی اســت و نــوع پوشــش افراد 

تــا حــدودی متفــاوت اســت. بهتــر اســت دربــاره‌ی آداب و رســوم فرهنگ‌هــای مختلــف بــا کودکانتــان 

صحبــت کنیــد. خانــواده‌ی وایــان از وضــع مالــی بهتــری برخوردارنــد. از ایــن ‌رو بــرای کودکشــان وســایل 

نــو و زیبایــی تهیــه می‌کننــد؛ امــا ســینا و بقیــه دوســتان ایــن امــکان برایشــان نیســت کــه وســایل 

ــا وســایل قدیمــی‌اش در مســابقات پیــروز می‌شــود و خــود را  ــا ایــن ‌حــال ســینا ب ــد. ب ــو تهیــه کنن ن

به‌خاطــر وســایل قدیمــی‌اش دســت‌کم نمی‌گیــرد. ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت، مخصوصــاً بــرای 

ــد  ــما می‌توانی ــند. ش ــته باش ــرار داش ــابه ق ــتی مش ــای دوس ــت در گروه‌ه ــن اس ــه ممک ــان ک کودکانت

دربــاره‌ی ایــن موضوعــات بــا فرزندتــان گفت‌وگــو کنیــد.

در پایان از کودک بپرسید:

- از کودکانتان بخواهید گروه دوستی خودشان را با گروه دوستی سینا مقایسه کنند.

- آیا آن‌ها نیز مانند سینا و دوستانش دچار مشکلات می‌شوند؟

- درباره‌ی مذمت فخرفروشی با کودکانتان صحبت کنید.

- از کودکتــان بخواهیــد خــود را به‌جــای ســینا بگــذارد و بگویــد در آن صــورت، در مقابــل وایــان 

چــه‌کاری انجام مــی‌داد؟

-  درباره‌ی پیام داستان با کودکتان صحبت کنید.

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــدا  ــون« پی ــندید، در »ری ــود نمی‌پس ــودک خ ــه در ک ــدی را ک ــای ب ــد عادت‌ه ــالًا بتوانی احتم

کنیــد و اگــر می‌خواهیــد فرزندتــان ایــن عادت‌هــا را کنــار بگــذارد، ایــن انیمیشــن را بــا او تماشــا 

کنیــد و در حیــن و بعــد از تماشــای انیمیشــن، دربــاره‌ی ایــن رفتارهــا بــا او صحبــت کنیــد. در 

ایــن داســتان بــه نکاتــی کــه کــودکان بایــد در رابطــه دوســتانه رعایــت کننــد، اشــاره می‌شــود. 

78:30
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گفت‌وگوی قبل از تماشا

گفت‌وگوی بعد از تماشا

ریــون بچــه‌کلاغ بهانه‌گیــری بــا اخلاق‌هــای ناپســند زیــادی اســت کــه بــرای دوســتانش و مــردم 

جنــگل دردسرســاز اســت. مشــکل اصلــی اینجاســت کــه او مســئولیت اشــتباهاتش را بــر عهــده 

نمی‌گیــرد. روزی باعــث دردســر بزرگــی می‌شــود و ایــن بــار مجبــور اســت خــودش مســئله را حــل 

ــد، تصمیم‌هــای  ــرای شــما تعریــف کن ــد خــودش ب ــد داســتان را از دی ــان بخواهی ــد. از کودکت کن

شــخصیت اصلــی را نقــد کنــد و راه‌حــل جایگزیــن ارائــه دهــد. لازم اســت والدیــن توجــه داشــته 

باشــند ممکــن اســت کــودک از رفتارهــای شــخصیت اصلــی تقلیــد کنــد، پــس لازم اســت کــه 

رفتارهــای ناپســند شــخصیت اصلــی را نکوهــش کنیــد.

در پایان از کودک بپرسید:

- اگر تو به‌جای »ریون« بودی، دردسری را که درست کرده بودی، از بزرگترهایت پنهان می‌کردی؟

- به‌نظرت رفتار »ریون« سر میز غذا درست بود؟

- اگر تو به‌جای »ریون« بودی، چه تصمیم‌هایی می‌گرفتی؟

- درباره‌ی خصوصیات و رفتارهای شخصیت اصلی با کودک خود صحبت کنید.

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــازی ســاده و مراحــل و محیــط آن جــذاب و لــذت  از آنجایــی کــه قواعــد ب

بخــش اســت، ممکــن اســت کــودک تمایــل داشــته باشــد ســاعات زیــادی از 

ــتگی  ــاد وابس ــه‌ی ایج ــد زمین ــر می‌توان ــن ام ــد و همی ــازی کن ــبانه روز را ب ش

بــه بــازی را در کــودک ایجــاد کنــد. در مــورد مدیریــت زمــان مصــرف بــازی بــا 

ــد.  ــو کنی ــان گفت‌وگ فرزندت

بازی‌هــای کلماتیــک ســخت هســتند و ممکــن اســت بازیکــن بارهــا شکســت 

را تجربــه کنــد، بــه فرزندتــان یــادآور شــوید کــه شکســت هــم بخشــی از بــازی 

اســت و انســان نمی‌توانــد همیشــه پیــروز باشــد.

بازی شماره 1: تورِ کلمات

بــازی تــور کلمــات، چالشــی متفــاوت بــرای علاقه‌منــدان بــه ســبک پــازل کلمــات می‌باشــد 

کــه شــیوه‌ی بــازی آن رونــد معکــوس حــل یــک جــدول کلاســیک کلمــات اســت.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید
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بــا توجــه بــه وجــود گردونــه‌ی شــانس در بــازی بــه فرزندتــان یــادآور شــوید 

ــد دقــت، تمرکــز و افزایــش اطلاعــات عمومــی باعــث  ــی مانن کــه عوامــل درون

ــه‌ای دارد  ــت درون برنام ــازی پرداخ ــانس. ب ــه ش ــت و ن ــازی اس ــت در ب موفقی

ــد.  ــو کنی ــان گفت‌وگ ــا فرزندت ــازی ب ــی درون ب ــت مال ــوه‌ی مدیری ــورد نح در م

همچنیــن در خصــوص قوانیــن بازی‌هــای آنلایــن بــا فرزندتــان صحبــت کنیــد؛ 

اینکــه روی هــر تبلیغــی کلیــک نکنــد و بــازی بــا محتواهــای نامعلــوم را نصــب 

ننماینــد. دربــاره‌ی مدیریــت زمــان مصــرف بــازی نیــز حــرف بزنیــد. 

ــظ  ــرای حف ــورد. ب ــت بخ ــا شکس ــما باره ــودک ش ــت ک ــن اس ــازی ممک در ب

عزت‌نفــس فرزندتــان بــه او یــادآور شــوید کــه شکســت بخشــی از زندگی اســت. 

ــروز شــود. ــازی پی ــد در ب ــز می‌توان ــا تــاش و پشــتکار، افزایــش دقــت و تمرک ب

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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بازی شماره 2: با سسمی نفس بکش، فکرکن، انجام بده

ایــن بــازی بــا هــدف آمــوزش اســتراتژی »نفــس کشــیدن، فکرکــردن، انجــام‌دادن« بــرای حــل 

مســائل روزمــره کــودکان طراحــی شــده اســت و بــه آنهــا کمــک می‏کنــد تــا بــا کســب مهــارت 

انعطاف‌پذیــری و کنتــرل خشــم بــر چالش‏هــای روزمــره و شــرایط اســترس‌زا پیــروز شــوند.

بــا اینکــه رونــد بــازی بســیار ســاده اســت امــا بازیکــن بــرای پیشــبرد بــازی 

ــر  ــرای پیشــبرد و عمیق‌ت ــه ب ــه می‌شــود ک ــان دارد و توصی ــه دانــش زب ــاز ب نی

ــود  ــودک خ ــه ک ــد. ب ــی کنی ــان را همراه ــازی فرزندت ــای ب ــدن آموزش‌ه ش

ــرای ایــن هســت کــه بتونیــم موقــع عصبانیــت چطــور  ــازی ب بگوییــد ایــن ب

رفتــار کنیــم تــا مثــاً دوســتانمون رو از دســت ندیــم. 

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

عصبانیــت در کــودکان یــک واکنــش طبیعــی اســت و جزئــی از چرخــه‏ی رشــد 

ــه‌گانه‌ی  ــای س ــود مهارت‏ه ــنهاد می‏ش ــود. پیش ــوب می‏ش ــا محس ــی آنه طبیع

بــازی )نفــس کشــیدن، فکرکــردن، انجــام‌دادن( را بــه دنیــای واقعــی آورده و بــا 

یکدیگــر تمریــن کنیــد. همچیــن عــاوه بــر گفت‌وگــو از طریــق انجــام کارهایــی 

ــراه  ــه هم ــی ب ــتان تخیل ــک داس ــاخت ی ــی و س ــر تخیل ــی تصاوی ــون نقاش چ

فرزندتــان بــه او در درک پدیده‏هــای تخیلــی و کنتــرل خشــم کمــک کنیــد.

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بخوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــا و ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خــدای مهربانــم مــن از بزرگترهــا شــنید‌ه‌ام کــه تــو خیلــی مهربــان هســتی. دیــر 

خشــمگین میشــوی و زود می‌بخشــی. مــن را کمــک کــن تــا عصبانــی نشــوم و یــا 

کمتــر عصبانــی شــوم و اگــر عصبانــی شــدم، بتوانــم خشــم خــودم را کنتــرل کنــم.

خــدای عزیــزم، بــه مــن کمــک کــن تــا بتوانــم کارهــای خــوب زیــادی انجــام بدهم، 

تــا پــدر و مــادرم را خوشــحال کنــم و باعــث ناراحــت و عصبانی شدنشــان نشــوم.

ــد،  ــو را خوشــحال می‌کن ــه ت ــی ک ــم کارهای ــی کن ــن ســعی م ــم، م خــدای مهربان

انجــام بدهــم و از کارهایــی کــه باعــث ناراحتــی و خشــم تــو می‌شــود، دوری کنــم 

تــا تــو از دســت مــن راضــی باشــی.

خــدای مهربانــم مــن می‌دانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــرا مــی بخشــی 

و مثــل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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از مثنــوی مولــوی. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از گلســتان و ملســتان. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

-  مهــدی آذریــزدی، مصطفــی رحماندوســت، نگیــن فراهانــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای 
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از آثــار شــیخ عطــار. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از ســندبادنامه و قابوســنامه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، زهــرا موســوی، محمــد میرکیایــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مرزبان‌نامــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

ــرای بچــه هــای خــوب: قصــه هــای  ــی، زهــرا موســوی. 1399. قصــه هــای خــوب ب ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــای‌ شــکوفه ــر، کتابه ــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبی ــه ودمن ــده ازکلیل برگزی

ــوب:  ــای خ ــرای بچه‌ه ــوب ب ــای خ ــز. 1399. قصه‌ه ــی ممی ــوی، مرتض ــرا موس ــی، زه ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــکوفه ــای‌ ش ــر، کتابه ــارات‌ امیرکبی ــه انتش ــرآن. موسس ــای ق ــده از قصه‌ه ــای برگزی قصه‌ه

- مرتضــی مجدفــر، لیــا ســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــا ســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــا س - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــا ســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــا ســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــا ســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــا ســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــا ســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب

تهــران: نشــر صابریــن.

- فاطمه بدرطالعی .1394. بازی های محلی ایران برای کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

- اسماعیل جعفری .1397. دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.

- پترا راین هارد. 1391.  250 بازی 5 دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ، تهران: نشر قدیانی.

- شاندو واردا. 1397.  101بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی. تهران: نشر صابرین.

- جــی کــی چــن، امیلــی ایزبرگ،مــارا کرچوســکی .1393.  پــروژه طیــف )تجربــه هــا و فعالیــت هایــی بــرای افزایــش هــوش 

هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.

)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


